
 

  ت مغولانشزندگي و معي
  

  )ساختار اجتماعي(
  

  مفتاح الهامه                
  ت علمي پژوهشكدة تاريخعضو هيئ            

  
  مقدمه 

هـاي كهـن    م و افسـانه واستناد منـابع، آداب و رس ـ  ويري از ساختار اجتماعي مغولان بهترسيم تص     
منزلـة بسـتر    اجتمـاعي كـه بـه    ؛باشـد ثر ه و تحليل حقيقت اجتماع مغولان مؤتواند در تجزي ايشان مي

منابع مهم . ثر بوده استگيري آنها مؤ هميشگي رودي در زير جريان حوادث قرار داشته و در شكل
تنها منبع قـديمي مغـولي كـه    . ولي، چيني و فارسيغمنابع م :شوند به سه دسته تقسيم مي ،قابل استناد
خوانـده   تـاريخ سـري  يـا  ) شـه  يييـوان چـائو  (  تاريخ عمـومي مغـولان   است، دست آمده هتاكنون ب

هـاي يـوان اسـت كـه بـا شـتاب فـراوان در زمـان          هـاي رسـمي سلسـله    تـاريخ  ،منابع چينـي . شود مي
تـر فارسـي آثـار جـويني و      ها تدوين شده و نهايتاً دو منبـع اصـلي و قـديمي    رسيدن مينگ سلطنت به

ليف أت ـمـاعي مغـولان هـيچ    با توجه به اينكه براي ترسيم تصويري از سـاختار اجت . رشيدالدين است
يل مغـول، روابـط اقتصـادي    الاتي نظير نوع زندگي و معيشت قباؤپاسخ به سمستقيمي وجود ندارد، 

هـا و   دهندة جامعة مغول، روابط خانوادگي، موقعيت زنـان و فرزنـدان، مالكيـت    آنان، عنصر تشكيل
خر تـأ مـوردي مـوارد قـديم و م    لـة ابالذكر و مقايسـه و مق   استناد به منابع فوق باتنها  ،اختلاف طبقاتي

  .نيست خرأهاي مت استنتاج از نمونهجز  اي لف را چاره، مؤدر اين راستا. دشو  ممكن مي
وري عظـيم  ت ـرغم گوناگوني تركيب قبايلي كه اتحادية اقـوام مغـول را تشـكيل و اسـاس امپرا     به     

د تا ش زيست ناشي مي ةز اين شيوريزي كردند، شيوة زندگي چادرنشيني و روابطي كه ا آنان را پايه
ار از زنـدگي كـوچ نشـيني بـه زنـدگي      گـذ . هرگونه قدرتي بـاقي مانـده بـود    ها بدون دخالت مدت
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گردان ند كه بياباشو موجب  يازها و شرايط اقتصادي صورت گرفتاغلب تحت فشار ن ،يافته اسكان
و شـد  اه بـه مبـارزه منتهـي    گ ـ ،ضـرورت ايـن ارتبـاط   . دكنن ـبا شهرنشينان ارتباط دادوستدي برقرار 

ضرورت مبارزه، نه تنها اقوام را به مهاجرت يا اسكان واداشت، نه تنها دولت ها را  جا به جا كـرد و  
ر اثـر تمـاس و اصـطكاك اجـزاي مركبـة آنهـا       هاي گوناگون نيز ب بلكه به فرهنگ در هم آميخت،

جنگـل كـه بنـابر اصـل      ايلات و قبايل صـحراگرد و شـكارچي  . خصايص و امتيازات خاص بخشيد
هـاي   مجتمـع  ،ت قانوني خاصي به خود گرفته باشندئكه هينبدون آ ،گذراندند پدرشاهي زندگي مي

هاي پيوند خويشاوندي، و وحـدت در سـنن     كه وابستگي اصلي آن را رشته كردند ميايجاد اي  قبيله
نشـين دامـدار و    كـوچ  اختلاط جامعة يكجانشين و زراعتـي بـا جامعـة   . داد و آداب ايشان تشكيل مي

در . مسـتقيم ورود بـه مرحلـة زمينـداري بـود      نتيجـة  ،مغـول  وريتسيس امپراهنگام تأ بهشين صحران
جامعـة مغـولي    ،و از ايـن رو  ؛خـورد  چشـم مـي   داري نيـز بـه   دوران متقدم جامعة مغول، زندگي برده

  .رفي شده استاين تحقيق مع در كه داشتتقسيمات طبقاتي خاص خود 
  
  نشينان و صحرانشينانبيشه. 1

شت و خصوصيات زنـدگيِ اقتصـادي آنـان بـه دو دسـته      ينابع، مغولان قديم را ازجهت نوعِ معم     
  : كنندميتقسيم 

قـول   نشـين يـا بـه   نزديـك بيشـه قـرار داده بودنـد و شـكارچيان بيشـه      را كساني كه يـورت خـود        
قبايل، اين  )1(.)٢٩۶و ۵۴، ص 1ج : 1373همداني، ( نام داشتند »انگ هويين ارقوم بيشه يا « ،رشيدالدين

. ســئي و كنــار ايــرتيش ســاكن بودنــدرودهــاي ينــي ب در نــواحي درياچــة بايكــال، سرچشــمةاغلــ
به اغَاچ ايري يا آغـاچري موسـوم    ،ها داشتنداي را كه يورت خود را نزديك بيشهرشيدالدين طايفه

  .)54همان، ص ( نامدو آنان را مردبيشه مي كند مي
اينـان   وكردند زندگي مي) مرغزاران(ها داران كه در استپچوپانان يا شبانان و رمه ،ديگر دستة      

هاي آلتـايي   هاي غربي كوهكونلون و دامنه اين دسته بين ناحية درياچة. اندهناميد» انكاراون ارگ«را 
  كـه قبـايلي چـون    چنـان  سـت، نشـينان زيـاد نبـوده ا   ان و جنگـل تمـايز بـين شـبان    ،درواقع. زيستندمي
نشين، اغلب از حيوانات وحشي كه رام كـرده  شكارچيان بيشه دستة .دان نشينان از جنگل )2(ها يراتاو
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كردنـد و در حـين   كردند، نظير گاو و بزكوهي، استفاده مـي بودند و از گوشت و شيرشان تغذيه مي
. كردنـد  ه مـي اسـب نيـز اسـتفاد   از . )3(دبردن ـمي مسافرت در جنگل براي حمل و نقل از آنها نيز بهره

نشـين نيـز اسـب را    مغـولان بيشـه   وطن و زادگاه اسـب اسـت، آن دسـته از   ) مرغزارها(گرچه استپ 
اند كـه جايگـاه   هاي سيبري دانستهتايگا يا جنگل هاي حقيقي را از ناحيةمغول. ختندشناخوبي مي به

هنگام بيان داستان دوبـون   به ،تاريخ سريدر حيوانات خزپوش چون روباه و سنجاب و خرس بود و 
يوان ( »توقوچاق اوندور«با نام  كرد، اي كه در آن شكار ميمارگان ــ نخستين نياي مغولان ــ از بيشه

كـه دوبـون پـس از شـكار      علاوه نوشته شده اسـت  آمده، بهميان  سخن به )13، بند 3: 1370، هچائويي ش
همـان،  ( آلان قـوا  ،نياي ديگر مغـولان . )14، بند 4همان، ص ( دساله آن را بر پشت اسبش نها گوزن سه

نشـينان  پس ايـن جنگـل  . هاي غربي درياچة بايكال بودنشينان كرانهنيز از قبيلة جنگل ،)4()7، بند 2ص 
. كردنـد يوانـات وحشـي سـپري مـي    شـكار ح بـا  شكارچي معيشت خـود را بـر پشـت زيـن اسـب و      

 ازو  ؛نوشـيدند  كردند و شيرة درختان را مـي  ات لباس فراهم مينشين از پوست حيوانهاي بيشه مغول
  .)5(غيرقابل تحمل بود) هااستپ( داران ساكن مرغزارانزندگي گله ،نظر آنان

يـك   ،در ميان اقوام مغول. كردندخود را بر گاوِكوهي بار مي روبنةبا ،هنگام كوچ نشينان بهبيشه     
هـا  در بيشه )6(آنان در حدود ولايت قيرقيز. نامندمي» بيشه قوم«را شناسيم كه آنان خوبي مي قوم را به

كاربردن ادويه و گياهان دارويـي،   هبيماري مغولان و ب ه در معالجةمعروف است ك. سكونت داشتند
ه مغـول  ك ـ اسـت و گفتـه  اين قوم را رشيدالدين قوم اُوراسوت ناميـده  . شداز آنان كمك گرفته مي

داشتند و اسباني ابلق  ،نشيناناين بيشه. گويندمي )106، ص 1ج : 1373همداني، ( ونآنان را اُوسوتومنگق
بيشـتر اعمـام چنگيـز را بـه قـوم بيشـه        .)107همـان، ص  ( اشتري چهار ساله است هر اسب آنان به جثة

اه زارها گاه تا يك ماه ربيشه فاصلة. يار و شعب آن فراوان بودنداند ولي اين اقوام بساختصاص داده
سـا و ثروتمنـدان و اشـراف قـوم و مخصـوص شـكار       ؤبيشتر مختص به ر ،نشيناناسبان اين بيشه .بود

نشينان حكايت بسيار كـرده و سـرزمين آنـان را بـا نـام سـرزمين       از اين بيشه تاريخ سري. بوده است
  . معرفي كرده است )7()3: 1350يوان چائويي شه، ( هاتومات قوري
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 شـكارچياني توانـا بـوده    بايدكردند و بنابراين از پوست حيوانات لباس تهيه مي نشينان اكثراًبيشه     
رغـم   شكار سنجاب و سمور بـه ــ تومات  يعني قوريباشند و لذا از آنجا كه در ناحية اسكان آنان ــ 

همـان،  ( بورقان قلدون كوچ كردند ند و به ناحيةناچار ناحيه را ترك گفت به ،فراواني ممنوع شده بود
يعنـي   »قبايـل بولغـاچين  « :ازجملـه  ؛نيـز مشـخص اسـت    يشـان هانامبودن آنان، از  شكارچي. )8()3ص 

  .)105، ص 1ج : 1373همداني، (» شكارچي سنجاب«يعني وكاراموچين ياكرَمَوجين  »شكارچي سمور«
داران كه با نـام صحرانشـينان نيـز مشـخص شـده      ان حيوانات و گلهدگدهنديگر يا پرورش دستة     

صحرانشـينان   .گذراندندمي دامداريو بيشتر زندگي خود را از راه داشتند داري معيشت گله ،بودند
اند و تاحدودي اقتصاد معيشتي آنـان را تغييـر   تأثير زيادي داشته ،نشيندار در زندگي قبايل بيشهگله
ايـن  . شـود ده مـي سوي زندگي صحرانشيني دي ـ اي كه در بين آنان تحول و تمايل بهاند به گونهداده

ويـژه در   سوي شـكار بـه   هكه رويكرد ب چنان آن تأثير و تأثر در زندگي صحرانشينان نيز مشهود است
  . خوردچشم مي به هماست، آن نواحي كه سمور و سنجاب در دسترسشان بوده 

ر كه از زنـدگي ايشـان زنـدگي بهت ـ   است نشينان بر آن بوده كه تصور بيشه نويسدرشيدالدين مي     
اي دارنـد و از  ه زندگي نيكبختانهكردند ك ميصحرانشينان نيز چنين تصور  .)9()107همان، ص ( نيست

كه شـكار را   داري بودگله ،هاي صحرانشين كار اصلي مغول .)10(ندبود اين زندگي راضي و خشنود
م و سـاخت  نظـا . داري بـود گلـه  ،ولي فعاليت اصلي اقتصـادي ايشـان   ؛ندددانار آن انجام مينيز درك

جـوي چراگـاه   و مĤلاً درجسـت آنان و بود نشيني داران، كوچگله ميمانند تما ،زندگي صحرانشينان
آنـان، بـه   كـوچ  طـول مسـير   . )39همـان، ص  ( شـدند جا ميچندين بار در سال جابه ،سرسبز و مناسب

. داشـتند نگـه نمـي   ،حتي جـو  ،هيچ نوع آذوقه ،براي زمستان. ها بستگي داشتنواحي و اهميت گله
بـا نـوع    كردنـد كـه   انتخـاب مـي  روشـي   بـه هـا را  هـا بـود و ايـن توقفگـاه    تنها توجه آنان به توقفگاه

باشد؛ مثلاً ميش و اسب ازلحاظ زنـدگي و خـوراك بـا    مناسب ها هايشان و شرايط زندگي گله گله
ازخـلال   .)11(انتخاب محل مناسب با گله بود ،يكديگر تفاوت كلي دارند و لذا در جريان يك كوچ

شود كـه دوگونـه زنـدگي صحرانشـيني دربـين مغـولان رواج داشـته        چنين استنباط ميتاريخ سري 
؛ دوم، زيـاد و البتـه مهـم   نفـرات نسـبتاً   نشيني و زندگي اشتراكي متـراكم بـا تعـداد    كوچ ،اول :است
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 ايـن . كردنـد مـي  هـاي كوچـك بـا يكـديگر كـوچ     تنهـايي و در دسـته   خانوارهاي جدا از هم كه به
ها قرار داشـت و   مرغزاراني كه ميان كوه ؛كردندها زندگي مياستپ رو بيشتر درصحرانشينان كوچ

صـحراگردي  . گوسـفند و بـز مناسـب بـود    و بـراي پـرورش گـاو     ولي براي كشاورزي مناسب نبود
يك مرحله ميان سير تحول از شكار به كشاورزي نيست، بلكه راه بسيار سختي از زنـدگي   ،چوپاني
پهناور زمينـي كـه    يهابرداري از بخشوردن حيوانات و بهرهآكردن و دراختياردر ه با اهلياست ك

جامعة بيابانگرد اگرچه معمولاً خريد و فروش را بـه غـارت   . بارد، سروكار داردباران در آن كم مي
 نآورد دسـت  هدهد، اغلب يك جامعة ماقبل تاريخي و ابتدايي شمرده شده و ب ـو دستبرد ترجيح مي

اغلب اين مـردم چوپـان بيابـاني را     ،ديگر ساخته و ساخت زندگي چراگاه، يك قبيله را دشمن قبيلة
هاي خود بيرون تازند و كشتزارها و شهرهاي همسايگان متمدن خـود  برآن داشته است كه از استپ

گـام  كه بـه يـك هن  شدهايي تشكيل ميكاروان ،هاكردن ها و كوچجاييدر اين جابه. را غارت كنند
رشـيدالدين آن را بـه مغـولي    . ناميدنـد مـي  )12(ايـن اجتمـاع را اردو   .كردنددر يك محل اجتماع مي

الايـام چـون قـومي بـه موضـعي فـرو       قـديم  در... «: نويسـد  مـي  آورد ومـي  »حلقه«به معني  »كُوران«
 » ...انـد ان گفتهبود، آن را كُورآمدند، بر مثال حلقه، و بزرگ ايشان چون نقطه در ميان دايره مي مي

ناميـده   )14(اي خـانوار صحرانشـين كـه ايـل    هـا خـود از اجتمـاع عـده    اين كـوران  .)13()329همان، ص (
 ـ(هـاي نمـدي   )15(هاي اين جماعت در يـورت يا كوچ ها مهاجرت .بودشده تشكيل  ،شدند مي و ) رگُ
به ) شكارچيان(نشين تحول كپرهاي حقير مغولان جنگل. گرفتدار انجام ميهاي چرخروي ارابهبر

پيشـرفتي در   درحقيقـت  ،شـوند آساني باز و بسته و افراشته مي هاي نمدي صحرانوردان كه بهيورت
امپراتوري چنگيزخاني به صورتي زمان ها در اين يورت. است سوي مدنيت هي و گامي بنحوة زندگ

طـور كلـي    هگرانبها ب هاي ها و پوستدرآمده بود كه ازحيث وسعت و وجود وسايل فاخر نظير قالي
ها آن. يك دولت شهري و متمدن نشدند گاه هيچ اردوها. استداشته هاي سيار بيشتر شباهت كاخ به
شناختند هاي كارواني را مي و اغلب فقط بازارها و پايگاه كردند در ناحية چراگاه و بيابان برپا مي را

هـا و اغلـب   كـوچ  ةرار داشـت، خـاطر  آنچه در سابقه و پشت سر هـر اردو ق ـ . نه شهرهاي راستين را
سـرزمين  . مغولان مردمي نبودند كه زاد و ولد زياد داشته باشند. درپي بيابانگردان بود هاي پيهجوم
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اي كه بر آنـان وارد  هر قوم و قبيله ،بدين جهت. هرگز جمعيت زياد را تحمل نكرده است ،بايرآنان
سـرعت   مغـولان بـه  . وانستند از شمار آنان باشـند تكردند، زود مياعتمادشان را جلب ميو  شدند مي

دادنـد و حتـي ايشـان را    و آنان را در شمار همدستانشان قـرار مـي  گذاشتند  ميخود را كنار  يدشمن
هـا،  كرائيت. دادندگونه نيروي نظامي خود را افزايش ميساختند و بدينوارد لشكرهاي خويش مي

. اردوي آنان افزوده شـدند  بهها درآمدند و به فرمان مغول يجتدر بهها، و اويغورها ها، اويراتنايمان
تاحدودي يكي از موارد ضد و نقيض رژيم بيابانگردي را  ،قول تسف به ،شدن اقوام با يكديگر يكي

و لـذا بـراي   داشـت  ويـژه اسـب    بـه  ،چهارپايـان متعـدد   ،زيـرا بيابـانگرد ثروتمنـد    ؛ساختنمايان مي
كه ديگر بيابانگردان كـه   داشت درحالينياز يان ديگرش به استقلال ها و چهارپااسب گلةنگهداري 

نشـين نيـز   كردنـد  و در  نـواحي كـوچ   كوچ مـي جمعيزندگي متوسط داشتند و يا فقير بودند، دسته
روش زنـدگي و كـوچ مغـولان تغييـر      ،بدين ترتيب .)64: 1345تسف، ( امنيت عمومي وجود نداشت
كـردن ايـل داد و در واقـع     ها جاي خود را به كـوچ دن با كُورانكر كوچ، يافت و چنان كه ذكر شد

ند و قصـد مدافعـه   شـد رو مـي  هكه با دشمني روب شد مي هاي كارواني فقط هنگامي تشكيلآن حلقه
  .داشتند

  
  اياي ـ قبيلهساختار عشيره. 2

. شدگفته مي »باقاو«يا  »اباغ«عشيره بوده است كه به مغولي  ،مغولان دهندة جامعةعنصر تشكيل     
  )17()148، ص 1ج : 1373همداني، ( »...دو نسلي معين باش )16(اوباق آنست كه از استخوان...«

ايـن   .گفتنـد  مـي  »آبوگـا «يا  »آبوگان« ،آنبه كه  ؛آمدوجود مي هاعضاي عشيره از يك شخص ب     
دند كـه براسـاس آن   كرخون، يك عشيرة پدرشاهي يا شيخي ايجاد مي ب به اجداد همساجتماع منت

زنـان خـود را از ميـان قبايـل بيگانـه       بايد توانستند دربين خود ازدواج كنند ونمي اعضاي يك قبيله
از طريـق   ،هـا بـراي ايجـاد وحـدت بـين قبايـل      نخسـتين كوشـش   )19(.)78: 1365ف، ست(گزيدند  برمي

ايجـاد يـك   بـه  ك انـد انـدك  ،اين قرابت خوني و ايجاد خويشاونديو  ؛گرفت ازدواج صورت مي
. )20(دارنـد   شجرة خويش را نگـاه كه مغولان را رسم بر آن بود  .شد منتهي ميملت بزرگ يا اولوس 

ازدواج بـا زن بـرادر هنگـام مـرگ بـرادر، متـداول بـوده اسـت          ،ميان مغولان قـديم  ،از سوي ديگر
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ي از آن اسـت  حـاك تاريخ سـري   دنيا آورد و سه فرزند به ،كه آلان قوا پس از مرگ شوهرش چنان
ي كـه قبـل از مـرگ دوبـون     دو پسـر ... دنيـا آورد  آلان قوا بدون داشتن شوهر، سه فرزند بـه ... «كه 

ارشـد يـا    )شـوهر (مادرمان كه بـرادران : در خفاي مادرشان با خود گفتند ،دنيا آمده بودند مارگان به
 »...دنيا آورده  فرزند را بهكه بدون شوهر است، اين سه نو با آ... ي هم ندارديمواصغر ندارد، و پسرع

  .)21()4: 1350يوان چائويي شه، (
  . و حكايت از آن دارد كه ازدواج با نزديكان پس از مرگ شوهر بعيد نبوده استوگ اين گفت     
دو . ونـد رهـاي بيگانـه ب  قبيلـه ميان  بهها و به دوردستبودند گاه مغولان براي يافتن همسر مجبور      

. كردنـد ج يكديگر را رفع مييشدند و حوابه نوعي خويشاوند مي ،زدواج فرزندانشانهنگام ا قبيله به
ا ازدواج بـا  ـع بـدرواق ــ زــگيـدر چنــ پـ وكاي بهادرـيس. خواندندمي )22(»قودا«اين اتحاد فاميلي را 

كــافي نيرومنــد شــده بــود و توانســت بــا خواســتگاري دختــري از   انــدازة هــا بــهانقــوت دختــري از
و بـا   ؛قـدرت خـويش را افـزون كنـد    راي پسرش، ـب ــ حراگرد بودندـكه مردمي صــ  )23(نگيراتاو

ادة درواقع براي نخستين بار اتحادي بين خانو ،كمك به رئيس ايل كرائيت كه از قبايل ترك بودند
ناميـده   »ايرگان«بود كه قبيله يا تشكيل شده هايي شعبه ازايلات مغولي، . دچنگيز و تركان برقرار ش

ها واحدهاي متعددي بودند كه تشكيلات منظمي نداشتند و پيوستگي آنها فقط شدند و اين قبيلهمي
قبايـل،   .)24()40ـ   44همـان، ص  ( آمـد وجـود مـي   هب ـ ،هنگام جنگ، خواه بـراي حملـه و خـواه دفـاع     به

 ليـزرگ اي ــب ةعامـمعني يك ج به »اولوس«واژة . تشان متفاوت بوداهمي ةتقسيماتي داشتند كه درج
شـده  ايـن لغـت تـا امـروز حفـظ      . است يكيــ » نفري جمعيت ده هزار«معني  به ــ» تومان»  واژةبا  ــ

  .)25(كار نرفت بهديگر ) »مينگ«يا ( »هزاره«كه  درحالياست؛ 
 دـوجـود آم ـ  هــب مغول اي كه از درون آن امپراتوري جهانييعني جامعه ــ در جامعة قديم مغول     
شده است مكرر اشاره  ،التواريخجامعو  تاريخ سري در. داشت اهميت شاياني ،وابط خانوادگير ــ

و از واحـدهاي  بودنـد  كـه دائمـاً درحـال حركـت     داشتند هايي »ابوغ«ايلات يا  ،هاي قديم كه مغول
افتـاد كـه يـك ايـل مغـول      كمتـر اتفـاق مـي    ،در نتيجه. دندشدائماً درحال تغيير و تبديل تشكيل مي

هاي مختلفي را تشكيل ايلات عموماً گروه ــ شداشاره كه  چنانــ تنهايي و منزوي زندگي كند و  به
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، »اولـوس «، »اي از قبيلـه شـعبه «، »قبيله«توان  ميرا  گفتند و اين واژهمي» گانراي«دادند كه به آنها مي
ختلف دائمـاً بـه ايـلات    ل مهاي مجزاي قبايشعبه ،از سوي ديگر. معنا كرد» تيول«و گاه » حكومت«

هـر فـرد و شخصـي، يـا      ،در نـزد مغـولان  . تا به نوبة خود ايل جديدي تأسيس كنند شدند متصل مي
بــود يــا ) »اولاد و نســل، نزديــك و خويشــاوندان«معنــاي  بــه( )26()65: 1350شــه،  ائوييچــيــوان ( »اروغ«
خويشاونداني شد كه هايي يافت مينيز خانواده »هاجت«ليكن درميان  ؛)»بيگانه«به معناي ( )27(»جت«

روابـط بـين خويشـاوندان بـا آنچـه كـه        .گفتند مي )28(»ترُقوت«كه به آنان  از طرف زن خود داشتند
از وظـايف اجبـاري ايـل خويشـاوند      ،كمـك و دفاع، حمايت، . متفاوت است ،دربارة بيگانگان بود

خـون و از اعقـاب    ايل ديگر هم كـه هـم  يك ايل، بلكه به افراد قب ياروغ نه تنها به اعضا. بوده است
-بودنـد، اطـلاق مـي   » يسون«و خلاصه به تمامي ايلاتي كه از يك استخوان يا » ابوگا«يا » جد«يك 

و درمـورد افـراد    ؛روابط خويشاوندي و اروغ بسيار محترم و عزيـز بـود   ،مغولان درميان. شده است
و بــه راه  نــدرببــه خطــاي خــود پــي بشــد تــا بلكــه خلافكــار در بــين اروغ بســيار فرصــت داده مــي

  .)29(دندگرباز
به دفعـات از محـل    ،تاريخ سري در .محل اسكان آنان بود ،هاي ايلات و قبايليكي از مشخصه     

، 3، 2، 1: 1350شـه،   يـوان چـائويي  ( 1»بورقان قلـدون «كوه معروف  ،براي مثال. برده شده است قبايل نام
زندگي نياي چنگيزخان و اردوگاه اسكانِ محل  ،)انون( »اونون«رود  و سرچشمة ...)، 37، 36، 35، 30

اوريانگقداي بوده ولـي تملـك ايـن كـوه توسـط       اين كوه در تملك قبيلة. بوده است اولين مغولان
اي كوچك و فقير نتواند در كنار آن مسـتقر شـود   شدكه خانوادهيك قبيلة مشخص مانع از اين نمي

محـل زنـدگي مغـول و مسـكن آبـا و       .)30()96: 1345ف، س ـت(كنـد   عـاش و با شكار حيوانـات امـرار م  
شـدت   مندي به خاك نيـز درميـان مغـول بـه     هحس علاق. )31(اجدادي براي مغول اهميت داشته است

هـا اغلـب    يورت. دارداي اهميت ويژه ،بدوش خانه و اين حس در بين قوم صحراگرد ؛وجود داشت
هاي متصـل بـه هـم در كنـار هـم       ل با تعداد زيادي خانوار با يورتاند و قباياي بودههاي قبيلهيورت

بودنـد و  هـم  كننده بلكه صحرانشين شـكارچي  هاي قديم نه تنها كوچمغول .)32(اندكردهزندگي مي
                                                 

1. Burqan qaldun 
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نشـين متمـايز    گلة گوسفند از شكارچيان بيشـه خصوص  هب ،اين صحرانشينان شكارچي با داشتن گله
كه صحرانشـينان شـكارچي در    چنان ؛هاي ديگري نيز وجود داشت وتبودند و بين اين دو دسته تفا

انـد و ايـن   سـاكن بـوده   ،كه از يك نوع نمد نازك پوشيده شده بود همان يورت هاي نمدي ياارابه
چنـين پناهگـاهي    ،نشـينان كـه فاقـد گوسـفند بودنـد     مسـلماً بيشـه  . شدراحتي برچيده مي ها بهيورت
تـاريخ   در جالـب توجـه اسـت كـه    . حل ورود و خروج بيشتر نداشتها يك در و ميورت. نداشتند
ون مارگـان  (كه آلان قوا  )33(اشاره شدهگاه و پنجره ربه يورتي با روزن بالاي خ سري نيـاي   ـ  زن دبـ
  .كرده استدرآن زندگي مي) چنگيز

تل شمن بـزرگ  كه پس از ق چنانداشت  ميمنافذ ديگر هم  بايدها ها يا اين يورتخيمه ،بنابراين     
ت بـرادر  ـدس ـ هـب ــ زـچنگي واندةـخپسر ــ )34()29و  28، ص 1ج : 1329جويني، ( وچوـوكـنام ك مغول به
بيـرون رفتـه و    ،چنين شايع شد كه جسدش از روزن خرگاهي كـه در آن قـرار گرفتـه بـود     ،چنگيز

  .)121: 1345تسف، ( ناپديد شده است
مراحـل تكامـل را    ،تحول خود سير در ،كونت بدوي استدهندة سيورت صحرانشينان كه نشان     

هـاي پوشـيده از پوسـت    بـه يـورت  بعـد  نشـين بـود كـه    هاي شكارچيان بيشهابتدا كلبه. پيموده است
گاه نيز هاي باركش مغولان ارابهاز . تبديل شد هاي نمدي با مخرج و دهانهحيوانات و سپس يورت

هاي ناهموار و  و در نواحي كه راهشد  مياستفاده  ،شدنمي منزلة يورتي كه جمع و بسته بهبه شكل و 
 ،در اسـتپ  ،بنـابراين  .رفـت  كـار مـي   واحي علياي رودهاي اونون و كرولن، بـه مانند ن ،سخت داشت

داد و چند اردو يك خاندان و چند خانـدان يـك   يك اردو را تشكيل مي) يورت(شش تا ده چادر 
چادرنشـين بيابـانگرد، زادگـاه    . شـد ه اولـوس خوانـده مـي   ك ـبيله و چند قبيله يـك قـوم يـا مـردم،     ق

كرد و وفاداري او بيشـتر  اش ميچيد و بار ارابهآساني برمي چادر نمدپوشش را به. هميشگي نداشت
  ن خانواده چگونه شكل گرفته بود؟اما اي. شداش و رهبرش ميمتوجه خانواده
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  خانواده و خويشاوندي اروغ. 3
يعنـي خـانوادة مغـول از     .شداز روابط صلبي تشكيل مي ،ربين اعضاي هر قبيلهروابط خويشاوندي د

نيـاي يـك   يـا  جد  ،)ابوگه(آبوگا اين . شدخوانده مي  1وجود آمده بودند كه آبوگا هيك شخص ب
جد چنگيزخان بـوده و بـه مغـولي جـد را      ،برتان بهادر... «: گويدرشيدالدين مي .شدقوم شناخته مي

يـك جـد    ،اما چند عشـيره يـا ابـوغ    ؛يافتانشعابات مختلف توسعه مي اب ،قبايل .»)35(...دابوگهَ گوين
ممنوع بود و لذا چـون همـه از    هازدواج دربين اعضاي يك عشير ،كه گفته شد چنان. خاص داشتند

صـلبي   ةستاندند تـا رابط ـ خود زن مي ، لاجرم بايد از خارج از عشيرةيك خون و يك عشيره بودند
شـد و بـه اروغ او و پـدر او    كه از نياي چنگيزخـان شـروع مـي    را اقوامي ،بنابراين. گزند نبيند ايشان

قوا كـه از دبـون    خوني فقط بين فرزندان آلان هم اين رابطة .)36(دانستندخون مي قوم هم ،منسوب بود
خـون   هـم  ،رشـيدالدين  گفتـة  برقـرار بـود و سـه پسـر بعـدي وي را بـه       ،وجـود آمـده بـود    همارگان ب

خويشـاوندي   .)37(مـانعي نداشـت   ،دانستند و ازدواج با آن قبايل كـه از نسـل ايـن پسـران بودنـد      نمي
رد و بـدل كـردن دختـران ميـان دو قبيلـه محكـم       اشاره شد ـــ بـا   كه قبلاً نيز  چنان ــ ميان مغولاندر
  .)38(ساختها اتحاد دو قبيله را نيز مسلم ميو اين ازدواج شد يم

هميشـه اولـين همسـر     .)39(امري مهم و تعدد زوجات بسيار عادي بـود  ،ربين اقوام مغولازدواج د     
خـانوادة    بـه شد و رسم بـود كـه عـروس هـدايايي     ترين همسر شناخته ميترين و مهم بزرگ منزلة به

داري و مراقبت از چهارپايان برعهدة زنـان بـود و از   كه امور خانهنرغم اي به. )40(كردميتقديم شوهر 
و از احترام برخـوردار بودنـد، زن هـر     زنان موقعيت نسبتاً ممتازي داشتندمغولي  ةاين روي در جامع
آمد مگر مادر، و برادر نيز پس از مرگ بـرادر  درمياو به همسري فرزندان  همسرمرد پس از مرگ 

بـا  ولـي   ؛شد شدت اجرا مي مغول به ةرعايت عفت و پاكدامني در خانواد. كردبا زن او زناشويي مي
  .)181، ص 26ج : 2535/1355ابن اثير، (كردند  ميتجاوز و بدرفتاري  حتماًزنان و دختران دشمن 

ايـن نـام   . )41(شـده اسـت  همسـر خـان ذكر   نام زنان با لقب خاتون به معني بـانو و  ،تاريخ سريدر      
كـه   چنان ؛بوده است حدوحساب تعداد زنان خوانين مغول گاه بي. بسيار محترمانه و فاخر بوده است

                                                 
1. abuga 
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بـوده و هـر يكـي را از قـومي      1چنگيزخان را قرب پانصد خاتون و سريت...«: نويسد رشيدالدين مي
 »...بـه غـارت بسـتد   ... انـد كـه   ه، بعضي را به طريق نكاح مغولانـه خواسـته و اكثـر آن بـوده    دستمي

تفصــيل ســخن رانــده  وي بــه) خــاتون(در وصــف پــنج زن  ،و ســپس ؛)299، ص 1ج : 1373همــداني، (
  .)42(است

 ،دنيـاآوردن فرزنـدش   هـدن و ب ــش اردارـبو  ــ ــزهمسر چنگيــ اوجين  شدن بورته داستان دزديده     
. هاي عـدم تعصـب چنگيـز اسـت    ترين نشانهاز مهم ،)»هنگام مهمان ناخوانده يا نابه«معني  به(جوجي 
غـول  اين پسر وارث قانوني واقعي خانـدان م  هرگز ندانست كه ــ تموچين ،يا در آن هنگام ــ چنگيز

ليكن ترديدي  ضمني او را به فرزندي خود پذيرفت؛طور  هچنگيز ب .هااست يا پسر نامشروع مركيت
و بورتـه همچنـان خـاتون ارزشـمند خـان       امـا . هرگز ازميان نرفت ،كه دربارة اصل و تبار او داشت

بازمانـدگان او كـه بـر اردوي زريـن در     رسـد   مـي  نظر بهجوجي قبل از پدر مرد و . بود مورد احترام
زادگـي  حـلال در گويـا   ه،چ ـ ؛كردند، از نيل به مقام خان بزرگ محروم ماندندروسيه حكومت مي

در  .چهـل يـا چيـزي در ايـن حـدود درگذشـت       جـوجي در سـن  . است وجود داشتهجوجي ترديد 
او . ي قتل پـدر خـود طـرح كـرده بـود     كه او برااشاره شده است هايي مبهم به توطئه طور ها به تاريخ

را ) محاصـرة گرگـانج  (كرده و حتي عمليـات جنگـي   نزاع  ،جغتاي و اوگتايقبلاً با دو برادر خود، 
چنگيزخـان ديوانـه   ... «كنـد كـه   نقل مـي از زبان جوجي صراحت  جاني بهزجو. تعويق انداخته بود به

مـرا   .انـدازد ها را برميدين مملكتو چنكند، هلاك مي] و كشدمي[شده است كه چندين خلق را 
محمـد قرابتـي كـنم و ايـن      نمايد كه پدر را در شكارگاه هـلاك كـنم و بـا سـلطان    صواب چنان مي

 پـدر را از ايـن غـدر و انديشـة    . ن انديشه، برادرش جغتاي را خبر شداز اي... مملكت را آباد گردانم
معتمـدان خـود را فرسـتاد تـا توشـي       چنگيزخـان را چـون معلـوم شـد،     .برادر و عزيمت او خبـر داد 

 .)43()731ـ   733، ص 1ج : 1373؛ همــداني، 150: 1343جوزجــاني، ( »...را زهــر دادنــد و بكشــت] جــوجي[

                                                 
  )، حرف سين3ج : 1371معين، . (كنيزك كه براي تمتع باشد. 1
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 ،ن همسـر نخسـتين  تداش نگاه پوشي چنگيز از تولد فرزندي نامشروع و محترماغماض و چشم ،عاقبت
  . كار خود را كرد

اولـين  . مادران پس از مرگ پدر توسـط فرزنـدان اسـت    دنشوهردا ،موضوع بعدي حائز اهميت     
همـان   ،ايـن شـخص  . ــ بود پدر كوكوچوي شمنــ ازدواج مادر چنگيز با مونگليك آچيكا  ،مورد

 دست او سپرد تا سرپرستي كند ههنگام مرگ، زن و فرزندانش را ب كسي است كه يسوكاي بهادر به
منظور تحكيم قدرت چنگيـز انجـام گرفتـه    بهگمان  بيلت اين وص .)44()19ـ21: 1350يوان چائويي شه، (

اتحـاد آينـدة عشـاير را از جنبـة مـذهبي       ـــ بايـد  ترين ساحر مغولان  بزرگــ آچيكا مونگليك. بود
نيروي خود توانسته بود ادارة امور را پس از  همةمادر چنگيز با  ،ديگر سوياز . ديبخش مياستحكام 

شخصـه در رتـق و فتـق امـور توانـا و       كند كه اين بانو بهذكر ميجويني نيز  .يسوكاي دردست گيرد
  .)45(واسطة سعي مادرش در كارها بود به ،داري رسيدنمستقل بود و اگر چنگيز به مرتبة جها

ميـت فـراوان داشـته و از ايـن رو     تربيت فرزندان و حفظ شـئون خـانواده نيـز اه    ،در نظر مغولان     
كننـد،   ميازدواج نبابت و از اين  مانند ميدر ادب فرزندان باقي  هني كصراحت قيد شده است زنا به

وردن مادران و زنان مغول آدر ازدواج بهرسم رغم  از اين جهت بود كه به .ديگر زنان برتري دارندبر 
  .)46(تر بودمقبول ،پذيرفتاگر زني اين ازدواج را نمي هم باز ،پس از مرگ شوهر

در غياب . در اموال خود دخل و تصرف كنند ،ندا مايلكه ه هر صورت زنان مغول مجاز بودند ب     
همين مـوارد بعـداً در    .گيرنده بودنددر خريد و فروش تصميمو بودند،  آنها موظف به حفظ ،شوهر

امتيـازات  « كـه چنگيز فرمان داده بـود   شده است،منابع ذكر در كه  و چنان، يناً آمدهياساي چنگيز ع
رسـم   هاعتبـار فرزنـدان بنـا ب ـ    .)47()22، ص 1ج: 1329جـويني،  ( »اختننيز بايد بازشمرد را دربارة زنش 

و  يفرزنـد آن مـادر برتـر    ،تر بودتر و محترم مادر هر شخص كه بزرگ. بر مادران ايشان بود ،مغول
در بـين اكثـر مغـولان    گرچـه  عـروس   .شدحقوق زناشويي نزد مغولان رعايت مي .)48(داشتمزيت 

نغمـة موسـيقي بـه منـزل شـوهر       او را همـراه بـا   ،زناشـويي  پيمـان پـس از انعقـاد    د،ش ـ خريداري مي
ج : 1334جـويني،  ( كامل به عروس متداول بـود  ، دادن جهيزيةهاي متمكنو در خانواده ،فرستادند مي

  .)49()201، ص 2
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ري پـد  ، بـه خانـة  شد و پس از مرگ شـوي اصلي خانوادة مرد مي ياز اعضا ،زن پس از ازدواج     
. آمــدبــه ازدواج يكــي ديگـر از خــانوادة شـوهر درمــي   ،گشــت بلكـه درصــورت مـوافقتش  بـازنمي 

داشتند و اين عنوان  ]خاتون[ زنانش لقب ملكه  .خان مغول چهار زن داشت... «: گويدماركوپولو مي
هر يك از زنـان خـان مغـول بـراي خـود دربـاري داشـتند كـه         . شدبه ابتداي نام هر كدام اضافه مي

اختيار غير از زنان خود در كردند و خان زنان جوان ديگري بهديك به هزار نفر در آن خدمت مينز
  .)50()93: 1369ماركوپولو، ( »...كردندداشت كه برايش انتخاب مي

هايي كه فرزندان كوچك داشتند، تا هنگامي كه فرزندانشان بـزرگ شـوند   بيوه ،درميان مغولان     
طـور   هطلق اموال خانواده بودند و درنتيجه اين زنان جـاي شـوهر خـود را ب ـ   و ازدواج كنند، مالك م

: 1350يوان چـائويي شـه،   ( آلان قوا، نومولون. حقوق وي برخوردار بودند ميگرفتند و از تماكامل مي
بعـدها  . ازجمله زناني بودندكـه چنـين مـوقعيتي داشـتند     ،)هوآلون اوجين(و مادر چنگيزخان  )51()10

گرفتند و يا فرمانروايي را رماندهي سپاهياني را كه متعلق به پسرانشان بود نيز برعهده ميزنان مغول ف
رسوم مغول و موقعيـت زنـان بيـوه در     و آداب. )52(دندش السلطنه مي گرفتند و نايبخود دردست مي

گذشته . نندداد تنها و منزوي زندگي كبه زنان اجازه نمي  نشين،مانند اكثر اقوام كوچ ،جامعة مغولي
پـذير  گـرفتن ايشـان امكـان    اي از قدرت قرار داشتند كه ناديـده زنان مغولي از آغاز در مرتبه ،از آن
و آن خـاتون   ،خـاتون دوم توراكنـه  «) توراكينا خاتون(گويد بيوة اوكتاي قاآن رشيدالدين مي. نبود

مـوارد   .)53()620، ص 2ج : 1373همـداني،  ( »...زيادي جمالي نداشته اما در طبيعت او تسلطي تمام بـوده 
زوجـة   ،)سـيور قـوقتني بيگـي   (بيگي سرقويتي ز قدرت زنان مغولي گزارش شده است؛ديگري نيز ا

ن مـوارد  ـاز اي ـــ ا ـق بوكـو، اريـيعني منكوقاآن، قوبيلاي قاآن، هولاك ــ تولي و مادر چهار پسر او
از طـرف قـاآن بـه سـر قـويتي بيگـي        خان امر تقسيم عطايا پس از جلوس گيوگ  براي مثال،. است

  .)54()84، ص 1ج : 1329جويني، ( بود شدهتفويض 
هـا بودنـد كـه    معمـولاً بيـوة خـان    ،رسيدن خان جديـد  قدرت بين مرگ خان مغول و به در فاصلة     

پـس از مـرگ    حكمرانـي بـين دو   ةه در دورة فتـرت و فاصـل  ك ـ چنـان  گرفتند؛دست مي  قدرت را به
 بـراي چينـي   اتهام توطئـه  گرچه وي به ،خاتون سپرده شد قَيميش لوغُوومت به اُخان نيز حك گيوگ
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بيگي محاكمـه   در اردوي سرقويتيــ ) سيرامون(مادر شيرامون  ــ همراه با قداقاج خاتون ،قتل منكو
  .)839، ص 2ج : 1373همداني، ( و اعدام شد

درمـورد انتخـاب   دستورات مشخصي  ،لدربين فرمانروايان مغو ،قبل از قبول اسلام و پس از آن     
خان پـنج  زچنگي. ها نيز اغلب فراوان بودندتعداد همسران زياد بود و معشوقه. وجود نداشتهمسران 

، ص 1ج : 1329جـويني،  ( كه پيوسته چند تن از آنها را همـراه داشـت   داشتهمسر و گروهي معشوقه 
هنگام پذيرش اسلام تنهـا زنـاني بودنـد كـه بـه      لااقل تا  ،هاها و بيگياما همسران اصلي، خاتون. )24

كنـد كـه چنگيـز فرمـان داد     كـر مـي  جـويني ذ . هاي بـزرگ و اشـرافي مغـول تعلـق داشـتند     خانواده
، 2ج : 1334جـويني،  ( هاي اشراف اويرات و نايمان برگزيننـد فرزندانش همسرانشان را ازميان خانواده

ولاً دربرابر فرزندان ديگر موقعيت خاص داشـته و  معم ،فرزندان همسر سوگلي فرمانروا. )55()242ص 
ازدواج زنان با فرمانروايـان   ،اي مواقعدر پاره. )29، ص 1ج : 1329جويني، ( انداغلب جانشين پدر شده

 گذاشـتند مـي  دوطرف قرار پيونـدها را انِ گبزرافتاد كه  اتفاق ميراّت ك و به سياسي بود  مغول كاملاً
نظـر مغـولان از    از آنجا كه بـه . )56()303، ص 1ج : 1373همداني، ( صورت گيردآنكه واقعاً زناشويي بي

درآوردن شـاهزادگان و   ازدواجعقـد  آمد، بزرگان مغول نيز با بـه وجود مي هراه ازدواج حق وراثت ب
كـار   ايـن شـيوه بعـداً نيـز بـه     . افزودنـد دختران شاهان، قلمرو آنان را به حدود متصرفات خويش مـي 

راق حاجـب   بكر و تركانابي دختر سعدبن ــ كه آبش خاتون نانچ گرفته شد؛  ،خاتون، نوة دختري بـ
درآمد و ــ ول ـان مغخوـپسر هلاكــ كوتيمور ـبه عقد ازدواج من ــ مؤسس سلسلة قراختائيان كرمان

نام سـونج خـاتون    همچنين دختر براق حاجب به ،)57( با اين وصلت، فارس به قلمرو مغول افزوده شد
پادشـاه خـاتون ابتـدا همسـر اباقاخـان بـود و       . )58()529: 1339مسـتوفي قزوينـي،   ( نكاح جغتاي درآمد به

  .)59()533: 1339؛ مستوفي قزويني، 70: 1328منشي كرماني، (شد  خان سپس خاتون گيخاتو
شـركت زنـان در مراسـم انتخـاب     . دش ـ بـودن خـتم نمـي    زنان تنها به همسر خـان  راهميت و اعتبا     
چـه همسـران و    ،زنـان . دهنـدة نفـوذ و قـدرت ايشـان اسـت     نشـان  ،انروا، و شركت در قوريلتاهافرم

و در انتخـاب خـان   شـركت كننـد   در قوريلتاهـا   داشتند اجازه ،دختران و مادران خان و چه سايرين
 .ق. ه  602شـركت زنـان در قوريلتـاي بـزرگ انتخـاب چنگيزخـان سـال        . كردندگيري ميتصميم
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ــوان چــائويي شــه، 421، ص 1ج : 1373همــداني، ( تگــزارش شــده اســ نفــوذ و قــدرت . )60()49: 1350؛ ي
گـرفتن زمـام    دست اي بود كه گذشته از بهاندازه بهــ همسر اوكتاي و مادر گيوگ ــ توراكيناخاتون 

بيكي در قوريلتاي  شركت سرقويتي. امور تا انتخاب خان جديد، تشكيل قوريلتاي نيز برعهدة او بود
 به قاآني در قراقروم قابل ذكر اسـت قوريلتاي و انتخاب منگو در آن  649الآخر سال جمادي بزرگ

  .)21، ص 3ج : 1355جويني، (
همسران اصلي  ،كردگرچه ازدواج و زناشويي درميان مغولان از دستورات مشخصي تبعيت نمي     

هـاي بـزرگ و   اني بودند كه به خـانواده تا هنگام قبول اسلام ازسوي مغولان تنها زن) خاتون، بيكي(
قبيلة مسيحي . شدندئل مياشراف اهميت قا  اشرافي مغول تعلق داشتند و ايشان براي تعلق به خانوادة

د، بودننيز از آن  ــ همسر هولاكو ــ و دقوزخاتون ــ مادر منكو ــ )61(بيكي ، كه سرقويتيكرائيت هم
  .اضافه شدن اوُيرات و نايمابه دو خاندان اشرافي 

، هـا هـا و برداشـتن آن  ها، قـراردادن چادرهـاي متحـرك بـرروي ارابـه     زنان گذشته از راندن ارابه     
، دبـاغي پوسـت حيوانـات و دوخـتن آنهـا بـا       )62(دوشيدن گاوها و درست كردن كره، پنير يا قروت

مهمـي كـه در    گذشـته از نقـش   و ،)27: 1313لمـب،  ( هـا ريسمان و نمد ماليدن براي پوشانيدن سقف
موقعيت مـادي و   .اهميت بسيار فراواني در اقتصاد آن زمان داشتند ،كردندزندگي اجتماعي ايفا مي

قابليت ادارة فرزندان  ،زنان. لاي عادات و رسوم قبايل قديم دريافت هتوان از لاباقتصادي زنان را مي
طغيـان   ،بهـادر و مـادر چنگيـز   يسـوكاي   ةكه بيو چنان ؛خود را بدون كمك ساير افراد اردو داشتند

تنهـايي   بـه  ،ردن آنان دركنار بسـتر انـون  غم رهاكر ناكام گذاشت و بهدليرانه را ها خاندان تايچيئوت
هرگـز از   رتبة يسوكايكه  چنان ؛شدندزنان موجب برتري همسرانشان مي. )63(فرزندان را اداره كرد

عروس يـك سـردار مركيـت را     سر تازهرياست يك خاندان كوچك فرعي بالاتر نرفته بود ولي هم
بـا افـراد خـارج از قبيلـه وصـلت       نژادان خـود كـه   اج كرد و به پيروي از رسم هموربود و با وي ازد

. دختري را براي پسر خود تمـوچين گرفـت   ،ها كه مردمي صحراگرد بودنددند، از اونگيراتكر مي
را نيـز  قـدرت آن خانـدان    ، چنگيزترتيبها بود و بديندختر رئيس اونگيراتــ زن چنگيز  ــ بورته
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پشـت سـر مغـولان را     ،وصلت بـا خانـدان اونگيـرات   . داشت براي خود نگه ،ه از تبار زنش بودندك
  .محكم كرد

  
  فرزندان وارث. 4

 .ميـان آمـده اسـت    بـه تـر سـخن    تر و كوچك از پسر ارشد، برادر بزرگ ،تاريخ سري سراسردر      
دهنـدة وضـع فرزنـدان و    نشـان  ،ندشـو تـر مشـخص مـي    و يا كوچكبرادر، پسر، كه با صفت ارشد 

اي اعقـاب مشـترك قبيلـه    باوحدت يك قبيله تنها  ،درنزد مغولان قديمي. اهميت فرزند ارشد است
ين ي ـد بلكه از حقوق و قوانين مخصوص اولاد ارشد و روابـط مخصوصـي كـه در آن آ   ش معين نمي

داشـته و عنـاوين    سزايي هاهميت ب ،تر ، پسر بزرگتر فرزند بزرگ. دشميهم مشخصّ وجود داشت 
عنواني كه اغلب بـه فرزنـد يـا پسـر ارشـد       ــ )64(»باكي«. هاي خاصي نيز براي خود داشته است و نام

گـاه از آن دختـران ارشـد نيـز بـوده       ،اين عنـوانِ خـاص   .از عناوين مهم مغولي است ــ شدداده مي
ايـن عنـوان   ــ يزخان ـدختر بزرگ چنگ ــ )65()91: 1350شه،  يوان چائويي( كه قوجين باكي چنان ؛است

. كار برده شده است هين قديم مغولان يا شمنيسم نيز ب، در آي»كاهن«معناي  به» باكي«لغت . را داشت
نفـوذ دينـي شـمرده     تـرين مقـام ذي  بـوده و عـالي   »سرور روحـانيون «معناي  به» بيكي«يا » باكي«مقام 
زادگـان از   همچون پادشـاه  ؛خص بيكي بود و در اردو بالادست همه نشستيآن ش... « :است شده مي

 .)200، ص 1ج : 1373همـداني،  ( »...هم بستندي هدست راست درآمدي و اسب او با اسب چنگيزخان ب
از  »اوسون پيـر «چنگيز مقام باكي يا بيكي را به . )66(صورت نام ذكر نشده بلكه مقام است اين واژه به

چنـان   چنگيـز البتـه آن  . انـد ترتيـب ارشـديت اهميـت داشـته     فرزندان مغولان به. داد )67(»باآرين«ايل 
 وي  ؛ بـا وجـود ايـن،   داشـته باشـند  تأثيري در امور توانستند نمينفوذي داشت كه خويشاوندان وي 

ديگرخويشـاوندان   هـاي هريـك از پسـران و   سـهم  ،و در زمان حياتش تابع رسم و عادات مردم بود
هـاي واقـع   نشين ساكن سـرزمين اقوام جنگلاو كه هنگاميچنگيز فرزندان ارشد . ن كردمعي خود را

عنـوان هديـه    را مطيع ساخت، جوجي بود كه همة اين اقوام را بـه » سئييني«و » سلنگا«ميان دو رود 
تـر   ظاهراً رسم مغولان چنين بودكه نه تنها متصرفات اصـلي پـدر بـه فرزنـد كوچـك     . دريافت كرد
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جـويني  . شـد متصرفات اعطايي به او نيز دورتر انتخـاب مـي   ،بودتر  كه هر قدر پسر، بزرگبرسد، بل
و خوارزم تا اقصاي سقسـين و بلغـار و از    )۶٨(تر توشي را از حدود قياليق و پسر بزرگ... «: گويدمي

  .)69()شيهحا  ـ 31، ص 1ج : 1329جويني، ( »...بدو داد ،آن جانب تا آنجا كه سم اسب تاتار رسيده است
ران دفرزنداني كه از زن اصلي مرد نبودند، قانوني و چون خـواهران و بـرا   ،قديم مغول در جامعة     

خـود تقسـيم   بـين   امـوال مـادر يـا پـدر را     ،پسـران . )70(شـدند حقيقي، فرزندان اصـلي محسـوب مـي   
و  رسـيد  مـي او ثروت اصلي پدر به  :گرفت مي قتعلّحقوق خاصي تر،  به فرزند كوچككردند و  مي

پسـران   ،از ايـن رو . شـد هـاي متحـرك از آن وي مـي   يورت پدر و زنان وي بـا اردوهايشـان و ايـل   
شدند و چون نگهدارنـدة اجـاق   ميملقب يا ارباب و مالك  )71()92: 1345ف، ست( تر به آجانكوچك

. اسـت  »آتـش  ةشـاهزاد «معني  هم داشتند كه به )72(نيخانوادگي نيز بودند، عنوان اوتجگن يا اوتچگ
 شـون آت ــكان ــ انهـداشتن اجاق خ نگاه روشن. كندوضوح از اين تشكيلات بحث مي رشيدالدين به

تأثير فرهنگ ايراني كهن كـه  . معناي تداوم زندگي بود اي داشت و بهدرميان مغولان اهميت ويژه ــ
نخسـتين  . ودش ـتركـان اويغـوري در مغـول ديـده مـي      واسطة به ،شدمقدس شمرده مي ،در آن آتش

اويغوران بودند و تمدن ايشـان از ادوار بسـيار متقـدم در نـواحي مجـاور جبـال        ،آموزگاران مغولان
كـيش  (يعني از چين و هندوسـتان   ،تيانشان رخنه كرد و اين نفوذ از جوانب مختلف صورت گرفت

مـانوي برخـورد   در چـين بـه معلمـان    نيـز  اويغوران اُرخوني  .)مانويان و نستوريان(و تركستان ) بودا
در آيين مانوي در . ين ايشان درآينديكردند و هم اين مانويان سبب شدند فرهيختگان اويغوري به آ

نگاهبـاني پسـر كوچـك و كـانون     . هاي بسياري به زبان اويغوري يافـت شـده اسـت   سرودهتورفان، 
  .هاي جامعة مغول آن روزگاران استها و رسماز پديده ،آتش و اجاق پدري

شـدند و فرزنـداني كـه    گرفتنـد داراي ايـل شخصـي مـي    اغلب هنگامي كه همسـر مـي   ،رزندانف     
تـر   استثناي پسر كوچـك  به ؛كردندبا پدر و مادر خود در يك ايل زندگي مي ،ازدواج نكرده بودند

تـاريخ  در . كـرد بـا مـادر زنـدگي مـي     ،مردماند و اگر پدر ميكه پس از ازدواج نيز در ايل پدر مي
از ارتباط نزديك پـدر و پسـر    ،آنطي ز داستان دوستي و ملازمت بواورچو و تموچين و درا ،سري

اصل اساسي حقوق ارث نزد مغولان و حفـظ كـانون خانـدان     .)73(ميان آمده است به سخن و زندگي
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هـايي كـه فرزنـد كوچـك داشـتند و يـا       اما بيوه ؛فرزند كهتر بود عهدةبر ،بنابر رسوم مغولي ،پدري
اده بودنـد و جـاي شـوهر خـود را      مالـك امـوال خـانو    ،ايشـان هنـوز ازدواج نكـرده بودنـد     فرزندان

سـهم مـادرش را    ،هنگام تقسيم اموال چنگيز به. شدميگرفتند و طبعاً اموال آنان با فرزندان يكي  مي
پسـر   .)208، ص 1ج : 1373همـداني،  ( با سـهم بـرادر كـوچكش تموگـه اوتچگـين يكجـا جمـع كـرد        

  .برد و پسر بزرگ اعتبار و احترام او راارث مي ك پدر را بهماتر ،كوچك
ال پيش آمـد كـه   ؤاين س ،با توجه به رسم و آداب مغولي و وصيت چنگيز ،پس از مرگ چنگيز     

عنـوان جانشـين    چنگيز بـه  تاي كه خوداوگرا به جانشيني برگزينند يا  ــ ترين پسر اوجوان ــ» تولي«
از جهـت  تـولي   امـا . ده بودكرملغي  راصل كلي قانون ارث درمورد جانشين تعيين و به اين ترتيب ا

روابـط   .)74(وارث ماترك پدر بود و قسمتي از سپاهيان پـدر را نيـز تحـت فرمانـدهي گرفـت      قانوني
بسـيار قـوي و    ،ارتباط نزديك مادر و فرزنـدان در ميـان مغـولان اوليـه    و نيز  خويشاوندي و برادري

از نصـايح مـادر تمـوچين بـه      ،تـاريخ سـري   در. افتـاد  ميربين ايشان اختلاف ندرت د هب. محكم بود
 ،مغـولان . )24: 1350يوان چائويي شـه،  (رفته است فرزندانش در حفظ روابط خويشاوندي بسيار سخن 

اي كـه  نـه بـه درجـه    امــّا انـد  گويند و فرزندان ديگر زنان او نيز مورد اعتبار بـوده  )75(پدر را ايچيگه
اصـل تملـك و يـا مالكيـت      ،برادران مياندر بين اقوام مغول و در. )76(اند بودهخاتون اصلي فرزندان 
ي متصـرفه بـين   هـا  كه گرچه تقسيم لشـكريان و سـرزمين   خانواده وجود داشت بدين معني مشترك

شـدند و نصـيحت   خـانواده يكپارچـه مـي    تمـامي  ،هنگام لـزوم  به ،فرزندان و برادران انجام شده بود
بـه مشـورت بـا او     ،كسي از ديگري گنـاهي يـا مشـكلي ديـد    هر زمان بود كه  آنان اين بهز چنگيز ني

تا موضوع برايشان روشن شـود و تكـدر دربـين آنـان      ،بنشيند يا با يكديگر آن مسئله را مطرح كنند
مـاع  اجت. شـود ديده مـي  ،انداي بودهاقوامي كه تابع رژيم قبيله ميچنين روابطي در بين تما .)77(نماند

مقـدار  از آنجا كـه  و  شد منجر ميهاي كوچ   ها و زمين تملك اشتراكي چراگاهبه خون خويشان هم
توانسـت  اشـتراكي نمـي   ةاسـتفاد  بـا  جـز اقتصاد چوبـاني   ،قبيله كاملاً مشخص بود زمين متعلق به هر

  .جريان عادي خود را طي كند
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و كمك به يكـديگر اجبـاري و اصـلي     حمايت ،دفاعطبق آن، روابط خويشاوندي كه  ،بنابراين     
پيونـدهاي  به رسوم خاصي وجود داشت كه  ،در نزد مغولان قديم. داشتاي اهميت ويژه شده بود،

و بسـتن  ) خوانـده برادر( )78(از آن جمله است رسم آندا ؛بخشيدآنان با يكديگر استحكام بيشتري مي
 ،كه معمولا ًبه قبايل مختلف تعلق داشتند اگر بين دو قوم مختلف يا دو فرد :دري با يكديگرابر عهد

ضـمن رد و بـدل    ،شـد روابط صميمانه و نزديكي برقرار و بين آنان عهد دوستي و برادري بسته مـي 
تـاريخ   و ؛بستند كه چون دو بـرادر يـار و مـددكار يكـديگر باشـند     كردن هدايا به يكديگر عهد مي

هايي كه ميـان   ها و جنگ حاكي از عهدشكني ، و در عين حال)79(مملو از چنين روابطي است ،سري
 شاهد مبارزة ،خان و تموچين، تاريخ اونگ خواندگيِ رغم پدر و فرزند به. اتفاق افتاده بود »ادآن«دو 

  .آن دو با يكديگر و پيروزي چنگيزخان است
     معمـولاً . فرزندخواندگي نيز دربين اقـوام مغـول متـداول بـوده اسـت      ،گذشته از برادرخواندگي     
بردنـد، بـه   اسـارت مـي   هاي دشـمن بـه  هاي كوچكي را كه در مواقع جنگ و تهاجم از اردوگاهبچه

شـدند  خود داخل نمي ةها در ايل پدرخوانده و برادرخوانداين پسرخوانده. كردندفرزندي قبول مي
ق كـه بـرادران   ولي همان حقو .ماندند كه از آنجا آورده شده بودندميوابسته اي و همچنان به قبيله

قسمت كه  هرچند ،گرفتبه ايشان نيز تعلق مي ،جديدشان از سلالة پدران و مادران خود دارا بودند
بعـداً روابـط    ،هـا ها و يا فرزندخواندهاكثر اين برادرخوانده. )80(داشتندرا دريافت مي از آن كوچكي

ا و آچيكاهـا نيـز بـا فرزنـدان و     هـاي ميـان آنـداه   كردند و گاه حلقـه  اي با يكديگر پيدا ميمانهصخ
  .)81(خان و چنگيزخان اونگ نيزچنگيزخان و جاموقه و  ؛ نظير رابطةخوردهم مي هبرادرانشان ب

اقـوام تـرك    ةگداز، كـه هم ـ  اما روايت قوم آهناست؛ دفعات ذكر شده  به )82(افسانة تبار مغولان     
بـين   .)83(ران تـاريخي انسـان مربـوط اسـت    بـه آغـاز دو   ،دارنـد آسياي عليا خود را بدان منسوب مي

و  نامـه و دقـت در شـناخت گذشـته و گذشـتگان     توجه به شـجره  ،مغولان اوليه و اجداد چنگيزخان
و بلكه واجب بوده  گرفته بوده، مهم نشأتاينكه نسب و نياي هر فرد چه بوده و از چه قوم و تباري 

از خـانواده زيـر نظـر و    بـوده اسـت   رت ميشه عبـا ـكه هزندگي مشترك در زير يك چادر ــ  .است
رفـت و بزرگـان ايـل،    شـمار مـي   يك واحد در سازمان اجتماعي عشيره بـه  ــ نمايندةسرپرستي پدر 
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خـان كـه درمقابـل افـراد     . افـراد تعداد كردند نه به ديگر افراد قبيله يا ايل را به تعداد چادر معين مي
رسـيد ولـي اگـر از عهـدة اداره يـا      ست قبيله مـي طور موروثي به ريا هب ،قبيله مسئوليت خاص داشت

  .شدچه بسا كه عزل يا حتي كشته مي ،دمآتأمين رفاه قبيله برنمي
، ها و در كنار آتـش اردوگـاه  شمردند و در يورتكاي را قهرمان ملي خود ميومغولان نياي يس     

  .كردندبا غرور نقل مي داستان اين خان بزرگ را 
  
  )اشراف، مردم عادي، غلامان( غولانطبقات اجتماعي م. 5
        نشـين تقسـيم   بـه صـحراگردان اسـتپ و شـكارچيان جنگـل      ،ايلات و قبايـل مغـولي   گفته شد كه   
بـا   ؛ فقـط كردند كه وابسته به همـان زبـان مغـولي بـود    هايي تكلم مياين دو دسته به لهجه. شدندمي

ها اثر گذاشـته  فرهنگ هر يك، در آن لهجهويژه ازلحاظ شرايط زندگي و سطح  هايي كه بهتفاوت
 يو منشـأ  قـومي كـم از وحـدت    يك از اين قبايل، دسـت  رسد كه هيچنظر مي در آغاز چنين به. بود

در رأس . خصوص كه نامگذاري قومي مشترك نيز وجـود نداشـت   به ؛جوامع خود اطلاعي نداشتند
هـا  شـمن  آنـان، تـر و اغلـب در رأس   داشتند كه اشرافيتي ضعيف ها قراراويرات ،شكارچيان جنگل

هـاي اشـرافي   خانـدان  ،و در رأس ايلات صحراگرد داشتند؛ »باكي«عنوان  بودند كهيعني روحانيان 
سـاچان   ،)شجاع(مانند بهادر  ،اندساي خاصي با عناوين گوناگون متكي بودهؤوجود داشتند كه به ر

سـبب   اي از ايـن ايـلات بـه   پـاره  .)و رئـيس  اربـاب (و نويان  ،)ارباب(، تاايشي )عاقل(بيلگا  ،)عاقل(
البتـه   .شـدند سرعت منشـعب مـي   اين ايلات به. قدمت اصل و نسب اشرافي خود شهرتي يافته بودند

خوردنـد و  هـايي بـود كـه در جنـگ بـا يكـديگر مـي        علت شكست اغلب به ،اين پراكندگي ايلات
 گاه شدند و اقوام مقهورپراكنده مي كردند و خويشاونداندشمنان فاتح، آنان را بين خود تقسيم مي

هنگام  ، بهتعدادي از اقوام نيز كه از يك نسل بودند. )84(كردنداز راه اضطرار اطاعت و قبول ايلي مي
هــا منشــعب شــدند و گــاه چنگيــز ميــان فرزنــدان و بــرادران و نويــان ةهــاي مفتوحــ تقســيم ســرزمين

. )85()165، ص 1ج : 1373همـداني،  ( سـيم شـدند  حكـم يرليـغ چنگيزخـان تق    خويشاونداني بودند كه بـه 
صحرانشـين و درواقـع آميـزه و آميـزش     هـاي دامـدار ِ  نشين و زراعتي و جامعـه يكجااختلاط جامعة 

 ةنتيج ـ ،هنگـام تأسـيس امپراتـوري مغـول     بهيافته با مردم دامدار و صحرانشين  پيشگان اسكان زراعت
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چشـم   داري بـه متقدم جامعـة مغـول، زنـدگي بـرده    در دوران . بود زمينداريبه مرحلة  دمستقيم ورو
اشـرافيت مغـولي   . ها متداول بودشدة بيگانه در امر شباني گله خورد و استفاده از كار اسيرانِ برده مي
براي كوچ بيابد و  )86(هاي مناسبي بيشتر ميل داشت سرزمين ،دشها مشخص ميبهادران و نويان باكه 

و غلام براي مراقبت از چهارپايان و پاسداري از محـلات اشـرافي   لاجرم به تعدادي زيردست، تبعه 
، اشـرافيت مرغـزاران   اول :لي را بايـد بـه سـه طبقـه تقسـيم كـرد      مغو رو جامعة از اين. )87(داشتنياز 

عوايـد  شـدند و  نيز خوانده مي  )89(كه قراچو، يا شبانان مغول )88(هاآرات ،مردم عادي ،دوم ؛)استپ(
 )90(هـا ا بغـول ي ـغلامـان   ،و سـوم ؛ همـراه داشـتند   براي صحرانشـينان بـه  ايم جنگي از غنحتي بيشتري 

يــن وقــت ايشــان را اوُتگَــو بغــول و قــومي از مغــول كــه در ا... «: نويســد رشــيدالدين مــي). بوغــول(
گويند، در عهد چنگگيزخان اين اسم برايشان اطـلاق رفتـه و معنـي اوتگـو بغـول آن اسـت كـه         مي

، هـا يـا بنـدگان   ايـن بغـول  . )91()225ـ ـ226همـان، ص  ( »...انـد زادة آباء چينگگيزخـان  ايشان بنده و بنده
كردنـد و اربابانشـان بـا ايشـان     ها شـركت مـي  در جنگ. ي در ايل داشتندصوظايف و تكاليف مشخّ

نـد  ط دوسـتانه، مان رواب ـاغلب بين اربابان و ايشان . كردندها رفتار ميمانند اعضاي اصلي ايل يا اروغ
ازميـان   ،مالـك اگـر از اسـتخوان ديگـري بـود      قبيلة. شد برقرار مي اط دو قبيلة متحد و همسايه،ارتب

ملازمـان جنگـي انتخـاب     ،از ميـان آنـان   .)92(دادگرفت و دختر خود را به ايشان ميزن مي» هابغول«
توجـه   درميان اقوام مغولاز آنجا كه . رسيدندمي  شدند و همگي به ميراث به مالك جديد خودمي

هـاي آزاد و يـا   ذكر نام و سوابق اجداد و نياي هر فرد مخصوص مغـول  ،نامه اهميت داشتبه شجره
مشخص داشتند و اين بندگي ايشان نيز در شجره معلـوم   ةها و غلامان نيز شجرها نبود بلكه بندهخان
شـده  جـدادش نقـل    رسيدن بندگانِ خـانواده و ا  ارث داستان به ،از زبان چنگيز ،تاريخ سري در .بود

  .)93(است
كـلّ  گـاه  . ويژه اشراف وجـود داشـت   تفاخر بر خاندان اشرافي و ثروت نيز درميان اقوام مغول به     

 ةماماً اسير و بنـد ـت ــ رـجلاي انةـگكي از شعب دهـي  ــتوقراوت  قبيلة .دـبنده و غلام بودن ،لـيك اي
ميراث از پدر به پدر چنگيـز   و خويشان او بودند و به و فرزندان ــ »مننتومدو«پسر دوم  ــ قايدوخان
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بدان واسطه آن قوم اُنگو بغولِ وي بودند و بسياري از ايشان در «گويد كه رسيدند و رشيدالدين مي
  ).66همان، ص ( »...اندزمان او و اوُروغ او امير و معتبر و محترم گشته

ذكـر اسـت    شـايان . داردوجـود  تصادي بندگان حكايات جالبي از تغيير وضع اق ،تاريخ سريدر      
راثر خدمت در ايـل حـاكم پـيش آمـده     بايلي،  طي يك قرن در جامعة» هابغول«وضع كه اين تغيير 

فقـر و   نيـز هـا، تهاجمـات و    ر اثـر جنـگ  ب ـايـن تشـكيلات   . نه سادگي آداب و سـنن مغـولان  است 
. گرفتنـد اختيـار مـي  هـا را در هايـن بنـد   ،راثـر جنـگ  بايـلات حـاكم   . وجود آمده است تنگدستي به

يافتنـد، بـر   اندك قرب و منزلت مـي شدند و اندكراثر فقر و تنگدستي با ايشان متحد ميب» ها بغول«
؛ دادنـد ن خود را به ايشـان مـي  اگرفتند و دختروجهي كه اعضاي ايل حاكم از ميان ايشان فرزند مي

 ، كـه علـت آن،  ندترا در خود داش ـ» هابغول«ز بسياري ا ،)94(ها از ايل سلدوسچيئوتيتائ، براي مثال
ايشـان   ،بنـابراين . ها به گرد هم و تشكيل يك واحـد ايلـي بـود   شدن خويشاوندان اونقون بغول جمع

در داخـل ايـل   سـپس  ند، شـد اجبـار از يكـديگر جـدا و پراكنـده مـي      بـه  و ها گرفتارابتدا در جنگ
گـاه  . شدندكردند و ثروتمند ميد ايل وصلت مييافتند، با افرااندك خويشاوندان خود را مي اندك

  .)95(ميان آمده است  از ثروت ايشان نيز سخن به
خـورد كـه منـافع سـران ايـلات در      چشم مـي  اين مورد بيش از هر چيز به ،مغول با نگاه به جامعة     

پشـم و   ،منسوجات ،صورت اسبان جنگي، دام، اسلحه جنگ دائمي، كسب اراضي جديد و غنايم به
شـمار   اي بخش اصـلي فعاليـت توليـدي ايشـان بـه     گونه شد و بهاز زن و مرد خلاصه مي اسيران برده

هـاي   كـه بـين گـروه   بود دائمي هاي  منبع غنايم، ازلحاظ بزرگان نظامي صحرانشين، جنگ. رفت مي
ره جريـان داشـته   هـا و مركيتيـان و غي ـ  ها و نايمان ها، كرائيتتؤيچيئقبايل ازقبيل تاتارهاي سفيد، تا

بـراي كسـب   كردن ايشان در خود،  ها و مستحيلبزرگان صحرانشين پس از غلبه بر ديگر ايل. است
وضوح پس از تشـكيل   هاين حالت ب. آوردندرو مي طبعاً به ادامة جنگ با ديگر ايلاتدرآمد جديد 

  .امپراتوري چنگيز نيز ادامه يافت
كه منبع كنند فقط به شرطي ممكن بود پشتيباني انشين بزرگان صحروحدت سياسي مغولستان از      

چنگيزخـان كـه از آغـاز بـه      ،بـدين سـبب  . عكس توسعه يابدرغنايم يعني جنگ ازميان نرود بلكه ب
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مراتـب   فتوحات وي به. بزرگان صحرانشين مالك زمين متكي بود، در طريق كشورگشايي گام نهاد
رده بـه   هـاي خـا   بيش از آنچـه بزرگـان صحرانشـين از جنـگ     آوردنـد،  دسـت مـي   نگي غنيمـت و بـ

پيشـة   كشـي از كشـورهاي ثروتمنـد و متمـدن و زراعـت     امكان بهـره  ،گذشته از آن ؛نويددهنده بود
آوردن مراتـع جديـد نيـز     دست كوشش براي به. كردمي مهياهمسايه را، پس از تسخير، براي ايشان 

ك ايلي مغولان اوليه چندان به زمين كوچ البته جامعة. محرك مهمي براي كشورگشايي بوده است
ا   دادنـد؛ به يافتن سرزمين جديـد نمـي   چندان اهميتي» هاو آرات«كردند و چوپانان خردفكر نمي امـ

 ،پرداختنـد و وسيعاً به دامداري مي رگ داشتندهاي بزبزرگان صحرانشين كه گلهاين موضوع براي 
  .مهم بود

   :ر نيز وجود داشتدو واحد ديگ ،مغولي در داخل جامعة     
رفتنـد و البتـه بـه    ه مـي ي ـعنـوان جهيز  ههمراه دختران ب به كه بودندبندگاني ها كه )96(»اينجه«يكي      

يـد كـه ايشـان    يگرا اياندك به گونهاندك ،»هابغول«مانند  ،ها به ايلتعلق اينجه. ايشان تعلق داشتند
ويـژه   اف يعني بزرگان و صـاحبان نفـوذ بـه   راش .شدندخود صاحب خويشاوندان و افراد خانواده مي

دائمـا   ،بودنـد ملقـب  نشينان به القاب بهادر، نويـان و سـاچان   دار كه بيشتر از جنگلصحرانشينان گله
بنـده و خـدمتگزار و مراقـب بيشـتري      ،و رمه بيابند و طبعاً غـلام ري گله تتعداد بيشكردند ميتلاش 

بيشـتري  » آرادان«خـود   بيشتر و در جامعـة  هاي)97(ان نوكرجنگجويانشو خود بيابند،  يهابراي خيمه
تـاريخ  نـد و بـه تعبيـر    بودردان سرسياه ـــ  ـردم عادي ــ مـآرادان يا قراچوهايي كه از م داشته باشند؛

غـلام و   امـا بـالأخره رشـتة   . )98()5: 1350يوان چائويي شه، ( ندردكسلاطين بر آنان حكمراني مي ،سري
-انـدك قبيلـه مـي   ايشان خود صاحب چادر، ارابه، و مسكن و انـدك . دشميبرده از مالك گسسته 

ــه ملازمــي و همراهــي ترقــي مــي مقامشــان شــدند و  ــاريخ ســري در .كــرد از بغــولي ب ــه حتــي  ،ت ب
  . )داستان منجي تموچين سورقان شيره: 29همان، ص (اشاره مي شود بودن ايشان نيز  ثروتمند

بغـول بـه   و  هگسستها و غلامان ها و بهادران با بغولميان نويان مورد دوم هنگامي است كه پيوند     
و در لغـت  » غـلام آزادشـده  «معنـاي   مغولي اصطلاحاً بـه  در جامعة» درخان«. دش ميتبديل » درخان«
تـاريخ   در گـاه . هاي ارتقا به مقام بالاتر بـود عفو يكي از راه .)99()13همان، ص ( بود »آهنگر«معناي  به
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. ميان آمـده اسـت   بهسخن زيبايي  به ،چنگيز از جانِ كسي كه قصد جانش را كرده از گذشت سري
جانـب او تيـر انـداخت و بـا يـك خـدنگ اسـب او را كشـت و منتظـر           جنگجويي از قبيلة دشمن به

راحتـي از   چنگيزخان بـه : نوشته شده استتاريخ سري  در .نشست تا به جزاي اين عمل او را بكشند
تـو   .خـواهم گردانيـد  اش حََ نامم و مسلّمي )100(من او را جابا«. مقامي والا داد خون او گذشت و او را

  .)79همان، ص ( »...نامم و تو در كنار من راه خواهي پيمودرا جابا مي
د ـوردن ــخوراك مـي ـوع خـك نـكه هر دو يــ همراهي و نزديكي بين ارباب و غلام  دوستي و     
و مطيـع اربابـان خـود     حدي بودكه غلامـان، خـدمتگزاران اسـير    يوند بهپ رواج داشت و اين رشتةــ 

آداب و رسـوم صحرانشـيني،   . شـد  منجر مي سستي قدرت دفاعي ايل  به ،و گسستن اين پيوندبودند 
داد صحرانشين عـادي زنـدگي   درپي اجازه نميهاي پي ايلي، تهاجمات، غارتگري و جنگ ساختار

ه البته به زمين وابسـته  نيز ك هاها و آرات»قراچو«. داشته باشد وادهمستقل از ايل و بدون حمايت خان
مگـر   شدند، از ايل جدا نميشدت در قيد اطاعت ارباب موروثي خويش قرار داشتند بهبلكه نبودند 

  .)101()24، ص 1ج : 1329جويني، ( يا بخشيده باشد كرده را اهداآنان در مواردي كه ارباب 
  

  حاصل سخن 
نشـين و تغييـرات اقتصـاد معيشـتي و      نشـين و صـحرا   به ساختار اجتمـاعي مغـولان بيشـه    گاهيبا ن     

روابـط  و توان دريافت كه روابـط خويشـاوندي و خـانوادگي قدرتمنـد،      مي ،اي آنان ساختار عشيره
اي  گونه ،ها و اشراف، مردم عادي و ملازمان دهندة جامعة ايلي نظير خان موجود بين طبقات تشكيل

عـاداتي كـه    .زا نيـز بـوده اسـت    طور مداوم تنش ز زندگي اجتماعي را ايجاد كرده بود كه بهخاص ا
مسـتلزم  كه  شدهموجب در زندگي  راروشي  د،براثر زندگي ممتد در دشت و صحرا كسب شده بو

سازماني  ،سازمان اجتماعي مغول. از آن براي نيل به اهداف بود ادهفشار بر همة قواي موجود و استف
جمعـي   جمعي و داراي مالكيـت دسـته   ههاي آن در سطحي بسيار پايين از توليد دست با ويژگي بدوي
همة اهـل عشـيره   . اندك بود ،ها ها و اختلاف و تفاوت ؛كانون اصلي اجتماع ،جماعت عشيرتي. بود

اي كـه يـورت    داشـتند بـه گونـه    وار برپـا مـي   ها را حلقه كردند و در توقفگاه، يورت يكجا كوچ مي
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اشـراف و ثروتمنـداني كـه     ،هـاي بـزرگ   خـانواده  ،تـدريج  به. گرفت گ در مركز دايره قرار ميبزر
جريـان تفكيـك عشـيره بـه      ،در اين ميان .وجود آوردند ها را به ايل ،تر بودند هاي بزرگ داراي گله

م و با اهـل عشـيره، قـوانين ارث، انتقـا      هاي نابرابر شدت پيدا كرد ولي عواملي چون منع ازدواج گرُ
بخـش اعظـم چادرنشـينان كـه خـود صـاحب دام       . ساير عادات و رسوم عشيرتي همچنان باقي مانـد 

كردند و اشراف در زير لفافـة پدرشـاهي    امور معيشتي خود را در حدود ايل مستقلاً اداره مي ،بودند
اطر بـه خ ـ . كردنـد  ميمجبور خود  يها به چراندن دام ها يا مردم عادي چادرنشين را عشيرتي، آرات

و قبايـل مغلـوب تـابع     افتـاد  اتفاق مي ها هاي دائمي ميان عشيره جنگ ،هاي بيشتر تصرف مراتع و دام
كه در مبـارزات كاميـاب    ها ها يا بهادران و نويان ملازمان، غلامان پيرامون خان .شدند قبيلة فاتح مي

هـا   خـان . شـدند  مي آمدند و اينان نخست سپاهي بودند و بعد خود صاحب ملازم گرد مي شدند،  مي
كردنـد و روابـط فـرد عـادي      آگاهانه از اعيان چادرنشين و سنن اشرافي جامعة مغولي پشـتيباني مـي  

شكل يك قانون تغييرناپـذير   به درعين حال فرماندة جنگي او هم بود،چادرنشين مغول و خان او كه 
جامعة مغول به همسـايگان  عامل اصلي توجه  ،اقتصاد ايلي وابسته به تجارت و دادوستد. موجود بود

گريزناپـذير  را هـا و مبـارزات بعـدي     هجوم ،آميز بود كه اگرچه مسالمت منجر شدو به روابطي بود 
  .ساخت مي

  
  ها نوشت پي

نشينان طبعاً از هم دور افتاده بودنـد   از يكديگر قرار داشتند، اين بيشه رها در هر ولايتي دو از آنجا كه بيشه .1
شد كـه هريـك از كـدام     اند، تنها به جهت محل بيشه مشخص مي ز اقوام بيشه گفتهو اگرچه همة آنها را ا

  .اند قوم
خوانـد كـه    ها، ساكنان ناحية سنگكور بودند و رشيدالدين آنان را از باب ريشه و نژاد تركـاني مـي   اويرات .2

. انـد  اندكي داشتهلحاظ زباني نيز با مغولان اختلاف  اينان به). 65، ص 1ج : 1373، يهمدان(اند  مغول شده
اين گروه، مطيـع چنگيزخـان   . ، كرگوت)الُت(باغاتوت، قويت، اگُلت : (از ها عبارت بودند شعب اويرات
بيكي  نام چيچگان به پسر نوقوته از جمله دختر دوم چنگيزخان به. و نسبت سببي نيز يافتند يشدند و خويش

هـاي   اي از اويـرات  را قبيلـه ) ها قلموق(ها  وكلمامروزه كا). 301همان، ص (اده شد پادشاه قوم اويرات د
دانند كه در جنوب سيبريه و گروهي از آنان دربين رودهاي دن و ولگا سكونت دارند  مغولستان غربي مي
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زننـد كـه در قـرن     حـدس مـي  . از سابقة تاريخي ايشان اطلاع چنداني دردست نيست). 3ج : 1371معين، (
هـا   درحدود مغرب درياچة بايكـال و در شـمال سـرزمين كرائيـت    » سه گوريگان«هشتم مسيحي، اتحادية 

 ).314: 1353گروسه، (معناي مؤتلف است  زبان مغولي به اويرات به. زيستند مي

هـا بـود، نـام     هـاي ايشـان در بيشـه    گويد كـه چـون يـورت    هنگام معرفي قوم ارويانگقَت مي رشيدالدين به .3
نداشـتند بلكـه   ) داران نظيـر رمـه  (د كه ايشان گاو و گوسـفند  كن اوريانگقت بيشه يافتند؛ و سپس تأكيد مي

) معنـي آهـو آمـده اسـت كـه ماننـد گوسـفند كـوهي اسـت          به مغولي به(گاو كوهي، ميش كوهي و جور 
 )107، ص 1ج : 1373همداني، . (اند پرورانيده

ــان     .4 ــاي مارگ ــد قوريلارت ــوا فرزن ــوري تومـ ـ    (Qorilartai Margan)آلان ق ــان ق ــه از بزرگ ــود ك   اتب
 (Qori Tumat) ها كـه قـاقم، سـنجاب و حيوانـات فـراوان در سرزمينشـان يافـت         قوري تومات. ها بودند

رو كه شكار اين حيوانات را موقوف كرده بودنـد، كـوچ كردنـد و بـه       ، از آنتاريخ سريگفتة  شد، به مي
و نـام  ) 219، ص 1ج : 1373همـداني،  (رشيدالدين نام كوه را برقـان قالـدون   . ناحية بورقان قلدون آمدند

داستان اسـت   هم سري تاريخنشين بودند، با  جنگل كه باره كند و در اين  قوا را قورولاس ذكر مي قوم آلان
 ).145همان، ص (

اند، تا به حدي كه اگر پـدر يـا    از آنچه كسي گوسپند نگاه دارد، عظيم عيب داشته«: گويد رشيدالدين مي .5
غايـت رنجيـده،    ترا به كسي دهم كه ترا از پس گوسپند بايد رفـتن و بـه   مادر دختر را دشنام دادي، گفتي

 ).107همان، ص (» آويختند ميكه از غبن و غصه خود را  چنان

بيشتر اقوام ترك . وت از نواحي مغولستان بود كه قوم كرائيت در آن ناحيه ساكن بودندئقيرقيز و كمِ لمچ .6
هايي هست؛ ازجمله رودخانـة انَقـوره    در اين ناحيه، رودخانه ).40همان، ص (اند  در اين ناحيه ساكن بوده

اي در نزديكي الماليغ كـه   قناس ناحيه(موران كه رودخانة بزرگي است و در نزديكي شهر قتقاس يا قناس 
، شكارگاه جغتاي در اين ناحيه دانسته و اين ناحيه با آب و هواي نيك مشابه با بهشـت  تاريخ جهانگشادر 

پيوندنـد و در نقطـة    هـم مـي   با رودخانة كمر به) 31، ح 21، ص 1ج   :1329ــ جويني، .  است معرفي شده
 .)76، ص 1ج : 1373همداني، (هم رسيدن اين دو رودخانه، ولايت قرقيز قرار دارد  به

ري ، قوتاريخ سرينام اين قوم در . زيستند ها مي اي در غرب مغولستان كه در جنگل تومات يا توماد، قبيله .7
و در ، »كـردن  كـردن، قـرق   نگهـداري «ي يعنـي  در ترك ـ» قـوري «. ثبت شده است (Qori-Tumat) تومات

كردنـد   اي زندگي مي ها در ناحيه قوري تومات. رود خشك= قوري  چاي . است  »خشك«تركي به معني 
يـن  شـد ولـي شـكار ا    ، قاقم و سنجاب و حيوانات وحشي در آن فراوان يافـت مـي  تاريخ سريكه بر طبق 
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قـوم تومـات را   . ذكر نشـده اسـت   سري تاريخ دليل اين ممنوعيت در . حيوانات دربين اين قوم ممنوع بود
 ).105، ص 1ج : 1373همداني، (زيستند  داند كه در ناحية ولايت قرقيز مي رشيدالدين قومي جنگجو مي

اي كوهسـتاني اسـت    بـود، ناحيـه   كه قبلاً نيز ذكر شد ــ نام ديگر آن بوره اوندر چنان  بورقان قالدون كه ــ .8
 .كه گور چنگيزخان در آن قرار داشت

 رشيدالدين به شعرِ اشارة .9

  منقار در آبِ شور دارد همه سال  مرغي كه خبر ندارد از آب زلال
  .اند كنند كه در سعادت الحيل كه چه گمراهند و تصور مي زندگي سخت آنان است به لطايف ذكر               

اي  نقل از چنگ جوئن ــ اديب چيني ـــ طـرز زنـدگي صحرانشـينان مغـول را بـه گونـه        بهولاديمير تسف  .10
در آنجـا آسـمان و تپـه    . رويـد  جز علـف وحشـي نمـي    در زمينشان هيچ نوع درختي به«: كند ديگر بيان مي

كننـد، لباسشـان از پوسـت     رويد و مـردم از شـير تغذيـه مـي     هاي بلند؛ گندم نمي آفريده شده است نه كوه
تسـف،  (» ...انـد  كنند و بـاوجود ايـن خوشـحال و راضـي     نمدي زندگي مي يها يوانات است، در يورتح

  ).62ص : 1345
... «: و تموچين در باب اقامت و محل چادرزدن آنان خبر داده است ∗وگوي جاموقه ، از گفتتاريخ سري .11

اي چادرهـا خواهنـد يافـت؛    آندا تموچين، دركنار كوه فرود آييم، نگهبانان اسبان مـا در آنجـا محلـي بـر    
يـوان  (» ...بانان ما در آنجا براي خـود غـذا خواهنـد يافـت     ها فرود آييم، چوپانان ما و ميش دركنار سيلاب

 ).49: 1350شه،  چائويي

معنـاي   بوده و در متون مانوي ــ بودايي به» اقامتگاه شاهانه، كاخ، خرگاه شاهانه«معناي  در تركي به» اردو« .12
» اوردو«صـورت   و بـا معنـاي نخسـتين بـه زبـان مغـولي وارد شـده و بـه        » سـراي آسـماني  منزل روحـاني،  «

(Ordo) جـويني،  (در نسخ، ابتدا در زبـان فارسـي، در جهانگشـاي جـويني، آمـده اسـت       . درآمده است
؛ و چنـد اردو يـك   )يورته(اردو تشكيل شده از حداقل شش تا ده چادر يا خانواده ). 19، ص 1ج : 1329

راحـت   ،آسـودن «معنـي   بـه » اروك«دهد و  را تشكيل مي) يك اوروك(ند خاندان يك قبيله خاندان و چ
آمده است و چند قبيلـه يـك قـوم را    » گاه گاه، آسايش كردن، اقامت كردن، منزل كردن و اقامتگاه، منزل

 ).شود كه به تركي ايل و به مغولي اولوس خوانده مي(دهد  تشكيل مي

                                                 
اين سوگند سبب ). سوگند آنداي(دوستي برقرار كرد و سوگند برادري خورد جاموقه، يكي از دشمنان چنگيز بود كه براي مدتي با او .  ∗
كمك تموچين آمد تا  ها بود، كه به ــ خانِ كرائيتخان  اونگ (Tooril)جاموقه ــ پسر تواوريل . شد كه شخص برادر خطاب شود مي

  )40ـ44: 1350شه،  يوان چائويي ←. (زنش را نجات دهد
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ميـان   شدن تمامي اقوام صحبت بـه  هنگامي كه از جمع ، بهتاريخ سريدر . تاي داش اردوگاه، اهميت ويژه
و تشـكيل  ... «شـود كـه    آيد، پس از شمردن اقوام و افرادي كه از هر قوم جمـع شـده بودنـد، قيـد مـي      مي

  ).51: 1350شه،  يوان چائويي(» ...اردويي دادند
معنـي  ... «: سـازد  داد، مشـخص مـي   شـكيل مـي  هايي كه يك اردو را ت ها و دسته ها، شعبه تعداد اين كوران .13

و  ران گوينـد؛ هاي بسيار به دور حلقه فرود آينـد، آن را كـو   كوران آن است كه چون در صحرايي، خانه
بـدين معنـي، آن قـوم    . اند هزار خانه را كه بدين موجب فرو آمدندي، يك كوران گفته در آن عهد، يك

 ).230، ص 1ج : 1373 همداني،(» ...هفتادهزار خانه باشد ]جلاير[

هم پيوسته است كه يـك فرمـانرواي مسـتقل     معناي يك واحد اجتماعي و سياسي به ، در اصل بهEl= ايل  .14
و محدودة جغرافيـايي   (Bodun)» بوذون«يا » بودون«و مردم او » خاقان«اين فرمانروا . كند آن را اداره مي

، »ايالـت «، »كشـور «معنـاي   ش معنـايي يافـت و بـه   تدريج گسـتر  ايل، به. شد ناميده مي (Ulus)» اولوس«او 
هـاي تركـي    اسـت و در بيشـتر فرهنـگ   » صـلح «، »ايـل «يكـي از معـاني   . كار رفت نيز به» جامعه«و » مردم«
معنـاي   و در لغـت بـه  » گـر  صـلح «معنـاي   بـه » ايلچـي «ايـل در  . بـوده اسـت    »صلح بين دو فرمانروا«معناي  به
را » ايـل «گروهـي  . اسـت » خـان قبيلـه و سـرزمين و دولـت    «معنـاي   بـه  »ايلخـان «و در » قاصد«و » فرستاده«

. كننـد  معنـي مـي  » خـان نخسـتين  «را » ايلخان«است و » نخستين«معناي  پندارند كه به مي» ايلك«شدة  كوتاه
» خـان مطيـع  «و » خـان تـابع  «معناي  را به» ايلخان«و » مطيع«و » فرمانبر«و » تابع«معني  را به  »ايل«گروهي نيز 

رو كه ايلخانان نخسـتين ايـران از خـان بـزرگ مغـول و جانشـين چنگيزخـان فرمـانبرداري          دانند از آن يم
 .كردند مي

محـدودة چراگـاه،   «معنـاي   و بـه » يوردي«و » اورت«، »يورد«، »يرت«صورت  در منابع به (Yurt)» يورت« .15
ســرزمين، مــيهن، مــيهن اقامتگــاه، پايگــاه، مســكن، منــزل، چــادر نمــدي، اجتمــاع،   تيــول يــك شــاهزاده،

، 106، 76همـان، ص  . (كـار رفتـه اسـت    بـه » منزلگـاه «معنـي   در زبان اويغوري، بيشتر به. آمده است »اصلي
130 ،(... 

شـد و در اصـطلاح    كـار بـرده مـي    بـه  (Yasun)» ياسـون «يا » يسون«استخوان يعني نسل و به مغولي لغت  .16
 )2092همان، ص . (خاندان، قبيله، نژاد و تخمه است

هاي ديگر منشعب گشته و اين زمان پيش اقوام مغول چنان مقرر است كه آنچه از ايـن   و از آن، اوباق... « .17
اسـت  » اوباغ«اوباق در زبان مغولي . »...اند، ايشان به يكديگر نسبت خويشي بيشتر دارند ها پديد آمده شعبه

 .يعني قوم، قبيله، خاندان و دودمان» اوبوغ«و 
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چرقـاي   :هـاي متفـاوتي نـام بـرده شـده اسـت       اناز آبوگ ـ تاريخ سريدر . »جد«يعني » آبوگان«يا » آبوگا« .18
 ).دست او سپرد كسي بود كه يسوكاي، تموچين را به(ابوگان 

همسـر دوبـون مارگـان از قبيلـة     : به انتخاب همسر از ايل ديگر اشـاره شـده اسـت    ،تاريخ سري سراسردر  .19
شـاهدخت  «ز قبيله و قوم مركيت و همسر چنگيز بورته اوجين ــ مادر چنگيز ــ ا ها، هوآلون اوجين تومات
 ...)، 18، 14، 3: 1350شه،  يوان چائويي. (ها از قنقرات» بورته فوجين«يا » اوجين

عادت مغول آن است كه نسب آبا و اجداد را نگاه دارنـد و هـر فرزنـد كـه در وجـود آيـد، او را         چه،... « .20
يك از ايشان نباشـد كـه قبيلـه و     ز آن ملت كنند؛ و از اين جهت، هيچكه ا تعليم و تلقين نسب كنند، چنان

، 1ج : 1373همـداني،  (» ...غير از مغول، ديگر اقوام را اين عادت نيست، الـّا عـرب   انتساب خود نداند و به
 ).223ص 

بـرادران   اشاره شده است؛ ولي رشيدالدين اين داستان را از زبان» برادران«، صريحاً به واژة تاريخ سريدر  .21
 .تر برادران شوهر باشد شايد صحيح  بنابراين،. كند نه فرزندان او شوهر آلان قوا ذكر مي

جهت ازدواج فرزندانشان مانند نسبت پدر عروس و داماد به  نسبت بزرگان دو خانواده به يكديگر به  :قودا .22
 )2391، ص 3و ج  79، ص 1ج : 1373همداني، . (يكديگر

تـاريخ   اين خواستگاري در نه سالگي تمـوچين صـورت گرفـت؛ و در   ). ي ساچاندائ(دختردايي تموچين  .23
را  ه ــ ـزن يسوكاي بود، دختر خود ــ بورت رئيس خاندان اونگيرات كه از خاندان: نوشته شده است سري

بنـابر رسـم مغـول، پسـر     . به يسوكاي پيشنهاد كرد كه ده سال داشت و مقدر بود كه مادر امپراتوران شـود 
دهم و اما راجع به پسر  من دخترم را مي... «: ماند تا نشان اتحاد باشد مدتي در بين خانوادة عروس ميبراي 

 ).19: 1350شه،  يوان چائويي(» ...تو، برو و او را چون داماد اينجا بگذار

 .دهدپيمان شد تا بورته اوجين را نجات  ها هم هنگامي كه همسر تموچين را دزديده بودند، او با كرائيت .24

مغـولان خـود   . اي تخاري است كه از زبان تركي به مغولي راه يافته اسـت  ، واژه»هزار ده«معناي  به» تومان« .25
ج : 1373همـداني،  . (را از تركي وام گرفتنـد  (ming)» مينگ«نامي براي شمارش بيش از صد نداشتند و 

 )39: 1350شه،  ؛ يوان چائويي2345، ص 3

معنـي   آن ايـل و در نتيجـه بـه   » اولاد و نسـل «معنـي   بـه » فرد اهـل «، (Uaruq-Urukh)» اروخ«يا » اروغ« .26
 ).100: 1345تسف، (گفتند  مي» اروغ«است و ايلات خويشاوند را نيز » نزديك و خويشاوند«

يـوان  (شـدند   افرادي كه متعلق به ايل معيني نبودند و براي اعضاي ايـل بيگانـه شـناخته مـي    : (Jat)» جت« .27
كه از يكديگر دور بودند، اغلب روابـط خصـمانه وجـود    ) جت(بين ايلات بيگانه ). 9: 1350شه،  چائويي
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هـا   افتـاد و در نتيجـه اروغ   گاه بين افراد يك ايل كه با هم اروغ و خويشاوند بودند هم دشمني مي. داشت
 .شد ها مي شدند و روابطشان نيز روابط جت هم با يكديگر جت مي

. جهت ازدواج فرزندان با يكديگر ـــ يكـي اسـت    يعني خويشاوند به  ــ» داقو«تقريباً با : (Torqut)تُرقوت  .28
، 99، ص 1ج : 1373همـداني،  (كنـد   ها ذكـر مـي   نام ترقوت در رديف اويرات رشيدالدين، قومي را نيز به

165 ،268.( 

 كـه مقـرر اسـت يـك نوبـت      ]ياسـا [از اروغ ما يكـي از ياسـاق   ... «كند كه  رشيدالدين از چنگيز نقل مي .29
خلاف كند، او را به زبان نصيحت كنند، و اگر دو نوبت مخالفت كند، بازخواست بليغ نمايند، و سوم بار 

و چون آنجا رود و باز آيد، متنبـه شـده باشـد، و اگـر تأديـب      . او را به موضع دور بالجين قولچور فرستند
يافتـه و عاقـل گشـته فبهـا، والّـا جملـة        اگر از آنجا بيرون آيد، ادب. نيافته باشد، او را بند فرزندان فرمايند

قـة  لبنابراين، بريدن ع). 588همان، ص (» ...آقاوايني جمع شوند و كينگاميشي كنند و مصلحت او بجويند
 .خويشاوندي براي مغولان، امري مشكل بوده است

و از آنجـا كـه   هـا بـود    تومات نياي چنگيز ــ نيز از سرزمين قوري  ــ) دبون خردمند(» دبون مارگان«همسر  .30
ناچار بـه خطـة بورقـان قلـدون كـه شـكار حيوانـات         شكار قاقم و سنجاب در آن ناحيه ممنوع شده بود، به

 )3: 1350شه،  يوان چائويي. (كردند رفتند و در كنار ساير قبايل زندگي مي وحشي در آن آزاد بود، مي

خداونـد   قام مـا اُونـان مـوران چگونـه بـي     م... «: گويد خان مي نام آلتان چنگيز يكي از خويشاوندان خود به .31
من به سخن شما خان شدم و گفتم مقام و مسكن آبا و اجداد را مندرس نگـردانم و راه يوسـون   ... باشد؟ 

 ).391، ص 1ج : 1373همداني، (» ...ايشان را ضايع و باطل نگردانم

مي را يورت از كجا تا كجا بـوده و  و اين اقوام را يورت و مواضع به همديگر پيوسته و معين كه هر قو... « .32
 ).147همان، ص (» ...هاي ايشان از حدود ولايت اويغور است مجموع يورت

ايد  گونوتاي نسبت به من ظنين شدهشما، دو فرزند من با گلونوتاي و بو: گفت ،آنگاه آلان قوا، مادرشان« .33
مـردي زرد  هـر شـب   ... اند و چطـور ؟  كهدنيا آورده، اينان پسران  او اين سه پسر را به: و با يكديگر گفتيد

ماليـد، و پرتـو   شـد و بـر شـكم مـن دسـت مـي      اه و از روشـن پنجـره وارد مـي   نوراني از روزن بالاي خرگ
  .)223، ص 1ج  :1373همداني،  ؛5 :1350شه،  يوان چائويي(» ...رفتنورانيش در شكم من فرو مي

هـا بـا   اين شمن معروف كه در زمستان. ده بودترين خدمت را درحق چنگيز انجام دا اين كوكوچو بزرگ .34
. تواند با خدا و ساير ايـزدان ارتبـاط برقـرار كنـد    رفت، ادعا كرد كه ميبدن برهنه روي يخ و برف راه مي

تسـف،  (بـه قتـل رسـيد      دست قسار ــ برادر چنگيـز ــ ـ  وي كه بسيار قدرتمند شده بود، به فرمان چنگيز به
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بـود  ) معني پدر به(اين كوكوچو، پسر مونگليك آچيكا  ).54: 1350شه،  يي؛ يوان چائو120ـ   121: 1363
  . كه پس از مرگ يسوكاي بهادر با مادر چنگيز ازدواج كرد

همداني، (» ...ايشان هستند قدار يك تومان مغول زيادت از شعبةواسطة توالد و تناسل در اين وقت، م و به«.  35
 .)268، ص 1ج  :1373

ازدواج  ــ كالـچة باياربي دريـنشين در كرانة غاي جنگلاز قبيله ــ قوا يا دبون مارگان با آلاننياي چنگيز .  36
فرزنـداني   ،قوا پس از مرگ همسرش صاحب سه فرزند ديگر نيز شد ولي آلان ؛كرد و داراي دو پسر شد

شـه،   يـوان چـائويي  . (تدنيا آورده اس كرد از خداي آسمان در شبي مهتابي باردار شده و بهكه او ادعا مي
1350 :5(.  

و  113، 82، 76، 44، ص 1ج  :1373همـداني،  (تايچيوت، نايمان، قتقين، دوربان  قبايلي نظير سالجيوت،.   37
  .»اند كه نام او بواتو سالجي بودهو اين اقوام از پسر ميانگين آلان قوا منشعب گشته« ؛)184

بـا قبيلـة   ) جـاد خويشـاوندي از طريـق ازدواج فرزنـدان بـا يكـديگر      اي(يسوكاي بهادر با ايجاد اتحاد قودا .  38
  )17: 1350شه، يوان چائويي. (ها رابطة ازدواج برقرار كردالقونواوت

يكي صدتا، ديگري پنجـاه  : كرد مي توانست نگهداري كند، اختيار هر مرد مغول هر تعداد همسر را كه مي . 39
ادر، دختر و خواهري كه از مادر آنان بود، برايشان رسـمي عمـومي   استثناي م ازدواج با خويشاوندان به. تا

باوجود اين، آنان با خواهران خـود كـه از يـك پـدر بودنـد و حتـي بـا همسـران پـدر خـود پـس از            . بود
ا همسر برادر خـود پـس   بتوانست تر ميهمچنين يك برادر جوان ؛توانستند ازدواج كننددرگذشت او مي

  )119و  118، ص 1ج  :1373همداني، ؛ 18: 1380هال،. (اج كنداز درگذشت برادرش ازدو
با خود پوستين قاقم سياهي آورده و گفته بود كه هديـة عروسـي مـادرش چوتـان بـه      ) بورته(برتا اوجين « . 40

آورد رسم مغول چنين بود كه عروس به خانة همسر خود جهيز مي. تازه است) يسوكاي بهادر(پدرشوهر 
 )2 و حاشية 34: 1350شه،  يوان چائويي. (يلة پدر متفاوت بودكه برحسب ثروت قب

اربـاب  «معناي  به» خان«در زبان سغدي، . ، از زبان سغدي به زبان تركي آمده است»خوانين«مفرد » خاتون« . 41
از زبـان تركـي بـه زبـان     » خـاتون «. اسـت » همسر ارباب و همسر فرمـانروا «معناي  به  »خاتون«و » و فرمانروا

رشـيدالدين تقريبـاً در   ). 95ـ ـ96، ص 1ج : 1373؛ همـداني،  21ـ   61همـان، ص  . (ي وارد شده استمغول
 .همة موارد، همسران خان را خاتون ناميده است

كنـد كـه   مطـالبي بيـان مـي    ــ ـ ترين پسر چنگيـز  بزرگــ دنياآمدن جوجي  هچگونگي ب بارةرشيدالدين در . 42
بـا   نوشته شـده اسـت،   شدن بورته دزديده بارةدر تاريخ سري ه درمطالبي ك. اشاره بدان حائز اهميت است

) برتـا اوجـين  (بورته ، )45ص (تاريخ سري  با توجه به. رشيدالدين تاحدودي اختلاف زماني دارد مطالب
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حكايت ، تاريخ سريمتن . در تملك گرفته باشد ــ بايد هابرادر كوچك خان ماركيت ــ چيلگاربوكو را
اما هنگامي كه بورته را  .)36ص (روي داده است چيني گوسفندان  هنگام پشم بهاتفاق  از آن دارد كه اين

ـــ  وجي ــيعني جــ ورته بود ـسال بعد حدوداً در بهار بوده و لذا فرزندي كه در شكم ب يك ،پس گرفتند
دنيـا   هب ـ هنگـام بازگشـت   آوردن جوجي نيز چـون او بـه  دنيا هدرباب ب .)41 ص(متعلق به چنگيز نباشد بايد 
  .)300و  72، ص 1ج  :1373 ،همداني(وجي يعني مهمان ناخوانده ناميدند وي را ج ،آمد

اي ذكر كرد كه چنگيز نيروي بزرگي را بـر بايد اين نكته را نيز  ،ها هاي مغولان با مركيتدر ادامة دشمني.  43
 بـا هـا را  واسـت مركيـت  خچنگيـز مـي   ،درواقع. ها به فرماندهي جوجي فرستادمركيت سركوب باقيماندة

  .)95، ص 1ج : 1373همداني، . (نابود سازد ،ها بودجوجي كه احتمالاً فرزند رئيس مركيت
و ؛ كـاهن، روحـاني، پزشـك، جـادوگر، سـاحر      يعنيقام در زبان تركي  .قام بزرگ مغولان بود ،اين مرد .  44

  .بيشتر به روحاني ـ پزشكان آيين شمني اطلاق شده است
هـم كـرد كـه    از سخن مرموز مادر ف ،چنگيزخان بعد از مدتي«: گويدمي )792، ص 2ج : 1373ني، همدا( .  45

  ».بدان سبب او را به منگليك ايچيگه داد .او را ميل به شوهر است
او بـه فرمـان اوگتـاي بـا      به مرگ تولوي پسر چهارم چنگيزخان و ازدواج همسر كند ميرشيدالدين اشاره  . 46

كـه  ــ وي ـولــاتون تـخ ــ كيـبي ن اين پيشنهاد در نهايت درايت از طرف سورققَتنَيخان و ردكردگيوك
  )792، ص 2 ج :1373همداني، . (ج رجحان داده بودتربيت طفلان و حفظ اتحاد ميان آنان را بر ازدوا

سازند و زنان و  كار آيد از انواع اخراجات هم ازيشان ترتيب هو باز آنك در عين كارزار باشند هرچ ب... « . 47
برقـرار  باشـد تـا     ،داده باشـند مؤونتي كه به وقـت حضـور مـي    ،كسان ايشان كه در بند و خانه مانده باشند

نفـس   هحدي كه اگر كاري اوفتد كه نصيب آن يك نفس بيكار نفسي باشد و مرد حاضـر نـه، آن زن ب ـ   به
  »...خود بيرون آيد و آن مصلحت كفايت كند

فرزندان ذكـوراً و اناثـاً بسـيار    ) اسيران = جمع سريه(چنگيزخان از خوانين و سراري ... «: گويدجويني مي . 48
تـر بـه    مادر هـر كـدام بـزرگ    :اعتبار فرزندان يك پدري به نسبت مادران باشد ،در رسم مغول... بودند و 

 .)29، ص 1ج : 1329جويني، . (»ت و رجحان باشدينسبت، آن فرزند را مز

ص  ،همـان (» ...رسـم و ترتيـب مغـولان آلات جهـاز دادنـد      ر سنّت شريعت عقد نكاح بسـتند و بـر  و ب... « . 49
 فرستادند، صندوقي مرواريد كه هشت كـس آن ديگر دختري از نزديكان حضرت را به شوهر مي«). 189

را به يكي از  خاتون نام ايبقه چنگيزخان يكي از زنان خود به .»...به جهاز او آورده بودند ،را برگرفته بودند
نـام   جهاز او را نيـز بـه آن اميـر بخشـيد مگـر يـك آشـپز بـه         ميهنگام اين كار تما امراي خود بخشيد و به

او را با تمام خيل و ... «: گويدرشيدالدين مي. داشت يادگار نگه و يك كاسه زرين را كه بهرا تامور  آشيق
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كـه آن هـر دو جهـت يادگـار     ... خزينه كه  داشتشم و تبع و ايواغلانان و گله و رمه و دفينه و حخدم و 
 .)304، ص 1ج  :1373همـداني،  (» ...ر مـذكور بخشـيد  هم، بـه امي ـ  هبازگرفت و باقي را تمامت با خاتون ب

  .آوردندشود كه زنان جهيز كاملي را همراه ميمشخص مي ،بدين ترتيب

بايـد واژة  . ترم، اندكي با اشكال مواجه اسـت توسط ماركوپولو يا شايد مترجم مح »ملكه«كار بردن واژة  هب . 50
هـا  گـرات  نـام اون  از دربار زنان قوبيلاي قاآن و گروهي از تاتار بـه  ،ماركوپولو.  (باشد »بيگي«يا  »خاتون«

شـهر دختـران زيبـايي را انتخـاب      كردنـد و بـراي خـان از همـان    در شهري به همين نـام زنـدگي مـي   كه 
  .)داستان آورده است ،كردند مي

پسـر داشـت و چـون همسـرش وفـات       9وي . همسر جد هفـتم چنگيزخـان بـود    ،)Nomulun( نوُمولوُن . 51
و  ؛ماند زنده » قايدو«از آن پسران تنها  ،وي نعمتي و ثروتي تمام داشته .پسرانش زير نفوذ او بودند ،يافت

 229، ص 1ج  :1373ي، همـدان . (اندسياه خوانده اوكي و كوه او را مقام و يورت در موضعي بود كه نوش
  .)234و 

كسي بايد كه حاكم و سـرور باشـد   ... رحلت كرد] اوگتاي قاآن[چون پادشاه جهان ... «: گويدجويني مي . 52
 زادگان كس فرسـتادند كـه توراكيناخـاتون مـادر پسـر      چغاتاي و ديگر پادشاه... تا كار ملك مهمل نشود 

جـويني،  (» ...داردقوريلتاي شود كار ملك را مرتـب مـي  كه استحقاق خانيت دارند تا به وقت آنك رشدا
  .)196، ص 1ج  :1329

قـرارِ   و بـر   خان نزد مادر رسيد، در كار مصالح ممالك  هيچ شـروع ننمـود،   چون گيوك«: گويدو باز مي . 53
 .)802ص  ، 2ج : 1373همداني، (» ...كردخاتون تنفيذ احكام مي توراگنه

» ...مفـوض كـرد   ،تـرين آن قوريلتـاي بـود   بيكـي كـه حـاكم    ديد سـرقويتي بأي و صواو تقسيم آن به ر... « . 54
  .)209ص ، 1ج : 1329جويني، (

ست و آن قبيله اكثـر اخـوال  اولاد و احفـاد چنگيزخـان     ا و قبيلة اويرات درميان مغول از قبايل مشهور... « . 55
فرمـان شـد تـا    ... اونت پيش آمدندمظاهرت و مع هست كه وقت خروج او چون ايشان با باشند و سبب آن

 و دقوز خاتون   ــمادر منكو ــ بيگي  سرقويتي ؛»...كننددختران امراي ايشان را با پسران اروغ او مزدوج مي
 .نيز از آن قبيله هستند ــ همسر هلاكوــ 

يت بـزرگ بـوده،   غا هجهت آنكه پدرش پادشاهي ب به... گونجوخاتون دختر آلتان خان، پادشاه ختاي ... «  . 56
  »...اند و چنگيزخان از وي هيچ فرزند نداشته كردهاو را اعتبار و احترام مي

هولاكوخـان بخواسـتند و بـه اردو آوردنـد و فـارس بـا        بعد از آن او را جهت شهزاده منگو تيمـوربن ... «  . 57
در زمان مـادرش   ،چه.. .« ).113: 1372  ؛ آيتي،507 :1339مستوفي قزويني، (» ...تصرف ديوان مغول آمد
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بعـد ازآنكـه از دو جانـب    . تركان ميان او و منكوتيمـور فرزنـد هلاكوخـان عقـد ازدواج واقـع شـده بـود       
قطارهاي شتر هدايا و تحف تقديم شد عوض مهر و شـيربها را چهاردانـگ بسـتان فيـروزي و نـوروزي و      

ك و مواضع املاك كبير بـه حكـم   اسواق خان ملكي با هشتاد هزار دينار از سدس املاك ملاّك دارالمل
  .)56 :1328منشي كرماني، (» ...فرمان هر سال تعيين فرمودند و از اصول اموال ممالك فارس جدا كردند

 .»...سونج تركان منكوحة جغتاي خان شد« . 58

يـز بـه   پسر همسر پدر را به زني گرفت و سلطنت كرمـان را ن  :بنابر رسم مغولي :نويسدكه مستوفي مي چنان . 59
  .اين پادشاه خاتون داد

  ــخان  كند كه عمة چنگيز از قبيلة دمرجي بعد از مرگ توشيخان رسماً قيد مي نسوي در ذكر عصر التون . 60
جـاي شـوهر مسـتعد     چنگيـز را بـه   ،گفته بـود كـه چـون فرزنـدي نـدارد     ــ هاي اطراف چين يكي از خان

  )8 :1344نسوي، (. دانست يجانشين
امـر و نهـي و حـل و عقـد، او باشـد و از آنـچ فرمـان         .خان اسـت  او برادرزادة اونك... «: گويدميجويني .  61

بيكي در تربيت و ترتيب تمامت پسران و ضبط امور دولت و اقامـت جـاه و حرمـت و     .سر نپيچند ،اوست
 .)5ص  ،3ج : 1355جويني، (» ...كفايت مهمات به حسن رأي و درايت، اساسي نهاد 

62 . Qurut  و در  »شـده  خشـكيده و خشـك  «معنـي   در لغت به ،»خشك بودن«معني  به »قوري ـ قورو « ةاز ماد
، 2ج : 1373همـداني،  . (و اين واژه از تركي به مغولي وارد شـده اسـت   ؛است »كشك«معناي  اصطلاح به

 )1476ص 

چيـد و آنـان    مـي س وحشي كرد، سيب و گيلا ميتنهايي پسرانش را اداره  به) هوآلون اوجين(مادر چنگيز  . 63
دنبال خود راه انداخت  وي علمي برافراشت و خود بر اسبي نشست و نيمي از افراد را به« :كردرا تغذيه مي

: 1350شه،  يوان چائويي(» .ها به كوچ پرداختدنبال تايچيئوت به ،نندك و بدون اينكه بگذارد افراد توقف
 ).22ـ23

64.  Baki :هاي متعدد از قبايل و اجـداد مختلـف مغـول     و همراه با اسامي شخصيت اين عنوان مكرر در متون
 ،»قوتوقوجـوركي «پسر ارشـد  » ساچاباكي«مانند  ؛آمده و اين عنوان بيشتر متعلق به پسران ارشد بوده است

نـاكون  «پسـر بـزرگ   » غوچوبـاكي «، »بـاكي  توگوس«ها و پسر بزرگ وي  از سلالة ماركيت »توقتواباكي«
 ،رئـيس قبيلـة اويـرات   » غودوقابـاكي « ،بـرجيقين  ادران ارشـد يسـوكاي بهـادر از قبيلـة    ز بريكي ا» ايشيتا
  .)69و  63، 61، 53، ص 1350، همان. (كرائيت ةاز قبيل» بيلگاباكي« ، ودوربان  از قبيلة» باكي اون غاچي«

پسـر سـنگون   خـان كـه جهـت    و دختـر چنگيز ... « :آورده اسـت » بيكـي «صـورت   رشيدالدين اين نام را به . 65
  .)119، ص 1ج  :1373همداني، (» ...بيكي بود خواستند، نام او قوجين مي
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بارتولـد  . آمـده اسـت   »بيكـي «مـوارد همـان    يكار برده نشده و در تمـام  هب التواريخجامعدر  »باكي«عنوان 
نيست و  ،شدكار گرفته مي كه درمورد دختران به »بيگي«و  »بيگه«همان لقب  »بيكي« واژةمعتقد است كه 

  .)817ص  ، حاشية2ج : 1352بارتولد، (است  »بگي«يا  »بكي«قرائت درست آن 
مورخ «: نويسدپندارد و مييابد و آن را سهو ميتعبير رشيدالدين را درنمي ،تسف در نظام اجتماعي مغول  .66

ي از آن اسـت  و ايـن اشـتباه ناش ـ  ... ايراني مرتكب اشتباه شده و باكي را با يك اسم خاص عوضي گرفته 
تـاريخ   نيـز در  »بـاكي « مسـئلة . )85 :1345تسـف،  (» .ندرت مطرح گشته باكي به مسئلةتاريخ سري  كه در
  .) 86: 1350ه، ش يييوان چائو( بسيار ذكر شده است سري

67 .  Baarin با قوم دوربـان نزديـك و از يـك     ، وهااز نيرون ؛از اقوام اصلي مغول كه به چنگيزخان پيوستند
  .)51و  9: 1350 ،شهيوان چائويي؛ 191، 105، 44، ص 1ج  :1373همداني، ( .بودند ريشه

. خـتن و درتصـرف ملـوك تـرك بـود      در تركسـتان شـرقي درحـدود كاشـغر و    است قياليق شهري بوده   .68
 )حاشيهـ  31، ص 1ج  :1329جويني، (

چينگگيزخـان تمـام   «: گويـد يكنـد و م ـ ذكر مي) ارديش(رشيدالدين يورت جوجي را درحدود ايرتيش  . 69
هـاي آن نـواحي بـه     و قشـلاق  هـا  هـاي التـاي بـود بـا يـيلاق      ديش و كوهرحدود ارولايات و اولوس كه د

فرمـود و يرليـق نافـذ گردانيـد كـه دشـت قپچـاق و        ) دادن، واگـذاركردن  تحويل(خان توساميشي  جوچي
حدود ارديش بود و يورت او دردر تصرف او بود  ،مستخلص گردانيده ،ممالكي كه در آن جوانب است

 .)731، ص 1ج  :1373همداني، ( .سرير مملكتش آنجا رّو مق

چـون  ... بودونچر به زني دست يافت كه چندماهه آبستن بـود «: است يمملو از چنين فرزندان ،تاريخ سري . 70
ام نهادنـد و او  او را جدرداي ن ـ .دنيا آورد و گفت اين پسر از قوم جت است هبه نزد بودونچرآمد، پسري ب

چـون او زنـي بـود كـه بـه اسـارت        ؛ ودنيا آورد سرانجام اين زن از بودونچر فرزندي به... جد جاموقه بود
يــوان (» ...اســت »هــابــاارين«نــام نهادنــد كــه جــد  (Baaridai) »بااريــداي«آن پســر را  ،گرفتــه شــده بــود

  .)9: 1350شه،  چائويي
كنـد و  رشيدالدين نام ابُوگان را ذكر مي .نشدمأخذ رشيدالدين يافت ر د »و مالك ارباب«معني  به» آجان«  .71

در اكثـر اوقـات ملازمـت    ] ترين فرزندش بـود  پسر چهارم چنگيز كه كوچك[تولوي خان ... «: نويسد مي
گفته و يورت و اردوهـا و امـوال و خـزاين و ايراختـه و امـرا و نـوكران و       او را ابوگان مي... نمودپدر مي
باز آن بوده كـه چـون    عادت مغول و ترك از قديم ،چه چينگگيزخان جمله بدو تعلق داشته؛ صلشكر خا

مانـد فرزنـد   دهنـد، آنچـه بـاز مـي     در حيات خود فرزندان بزرگ را مال و گله و رمه و تبع جداكرده مـي 
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د، باشد و او را اوتچگين گويند، يعنـي فرزنـدي كـه بـه آتـش و آتشـدان خانـه تعلـق دار        كوچكين را مي
 .)784، ص 2ج  :1373همداني، ( »...اشارت به آنكه بنياد خانه بر اوست

اوت آتـش اسـت و تيگـين اميـر، و     . و در اصل اين اصطلاح از آنِ ترك بـوده ... «: نويسد رشيدالدين مي  .72
گويند و اوتچگين مي ،آيدمغولان درست نمي ؛ و چون تيگين به لهجـةمقصود آنكه امير و خداوند آتش

 .)285ص  همان،(» ... ضي اوتچي بع

هاي فرار تموچين هنگام سختي به.) است »ثروتمند«معني  در لغت مغولي به »بايان«(بواورچو پسر ناقوبايان   .73
شـه،  يـوان چـائويي  . (هـاي تمـوچين را بازيابنـد    ها او را ياري داد و كمك كرد تا اسبازدست تايچيئوت

1350: 32(.  
اوگتـاي قـاآن را   ...«: نويسـد  كـردن بـا فرزنـدان، چنـين مـي      هاي آخر چنگيز و وصـيت رشيدالدين از روز  .74

و مرا چيزي نيست؛ هر چه هست، به تولـوي تعلـق دارد كـه خداونـد خانـه و يـورت       ... عهد گردانيد  ولي
 ).604و  529و  527، ص 1ج : 1373همداني، (» ...بزرگ است 

هـاي  اين دو واژه گاه به صـورت  .معناي مادر است به »ايكه«و  »پدر«معناي  در مغولي به »ايچگيه«و  »ايچه«.  75
، )پـدر كوكوچـو  ( »منگليك ايچگه«مانند  ،اندهاي ديگر نيز ذكر شدهدر تركيب با واژه »اكه«و  »ايچگه«
مـيهن اصـلي و   «معنـاي   بـه  (eke-nutuq) »اكـه نوتـوق  « و» زبان مـادري «معني  به (eke Kele) »اكه كله«

  .)274و  120و  84، ص انهم( »مادري
نـام   پسر پنجم از خاتوني ديگر بود به .پنج پسر داشت و هيچ دختر نداشتــ پدر چنگيز  ــ يسوكاي بهادر.  76

به چنگيز  ،وي ملازم چنگيزخان بود و چندين بار در حملات زخم خورده بود و از اين رو .بگلوتي نويان
  .)282، ص همان. (او توجه داشت

اگر وقتي گناهي كنند، بـه دل   .ايد و راه برادران بزرگ است شما هنوز كودك... «: نويسددين ميرشيدال . 77
تـا روشـن   ... كنيد و بعد از من با يكـديگر كينكـاچ كنيـد   ] مشورت[با من كينگاچ  ،خود ايشان را نكشيد

بب گناه است نه از سر س اخذت ايشان بهؤو معترف باشند كه م رّانكار در خاطر نتوانند آورد و مقدارند تا 
 .)612، ص همان(» ....غضب و تهور 

78  .Anda شايد از  اين واژه. ، است»به برادري سوگند خورده«، »برادر خوانده«،  »دوست«معناي  در مغولي به
پيونـد دوسـتي بسـتن را آنـدا      ،در مغـولي . مشتق شـده باشـد   »سوگندخوردن«معني  در تركي به »انَد« ةواژ
خـان قـوم    ــ خان پيوند اونگ ،)33: 1350شه،  يوان چائويي(ون پيوند بين بواورچو با تموچين چ ؛اندگفته

: گفت ،خان رسيد نزد اونگ تموچين چون به... « :)34همان، ص (با يسوكاي بهادر پدر چنگيز   ــكرائيت 
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وقـه را آنـداي خـود    چنگيـز جام . »...منزلـة پـدرم هسـتي    سابقاً تو خود را با پدرم آندا خواندي، پس تو بـه 
  .»...يكديگر را دوست بداريم«: گويدنامد و مي مي

هنگـامي كـه تمـوچين يـازده سـال      ... «: شده اسـت آنان چنين ذكر  ةهداياي ردوبدل شد، تاريخ سريدر  . 79
تموچين نيز در عوض به او استخواني داده  .آهو داده بود) قاب(داشت، جاموقه به تموچين يك استخوان 

تمـوچين و   .»...اندود كـرده بودنـد و بـه ايـن ترتيـب يكـديگر را آنـدا خوانـده بودنـد           ن را مسبود كه آ
ا تـرك  آنـداها زنـدگي مشـترك دارنـد و يكـديگر ر     «انـد  سخنان قديميان و پيران را كـه گفتـه  ، جاموقه
را كـه از  تموچين كمربند طلايي  .كردندپذيرفته بودند و حال پيوند آندايي خود را تجديد مي ،كنند نمي

به كمر جاموقه بست و جادوقـه نيـز كمربنـد طلايـي را كـه از دائيرواوسـون        ،گرفته بود ماركيت توقتويِ
» ...به كمر تموچين بست و خود را آندا خواندند و يكديگر را دوست داشتند ،اوواس ماركيت گرفته بود

  .)48ص  همان،(
در مسـكن خـود چهـار كـس را تربيـت      ) چنگيـز  مـادر (هوآلـون آكـا   «: نوشته شده اسـت تاريخ سري  در.  80

نام كوكوچو كه  پسر جواني به ،ها گرفتار شده بودنام گوچو كه از اردوي ماركيت پسر جواني به: كرد مي
كـه از اردوي  ) شـيگي قوتوقـو  (نام شـيكيكان قوتوقـو    ها گرفتار شده بود، پسر جواني بهاز اردوي باسوت

همـان،  (» ...ها گرفتار شده بودنام بورواول كه از اردوي جوركين اني بهو پسر جو ،تاتارها گرفتار شده بود
را ايچه يا پـدر   زكند كه چنگينام شيگي قوتوقو را رشيدالدين نيز نقل مي داستان اين پسر سوم به .)67ص 
 .)84،  ص 1ج  :1373همداني، (و بورته را ايكه يعني مادر است خوانده مي

در داسـتان جنـگ    ،395، ص 1ج  :1373همـداني،   و 70: 1350شـه،   يوان چائويي ← براي اطلاع بيشتر، . 81
  .شدن او خان و كشته چنگيز با اونگ

بايكـال   هاي غربي درياچةنشينان كرانه جنگل قوا، زني از قبيلة داستان دوبون خردمند و زناشويي او با آلان . 82
 )2ـ3 :1350، شه يوان چائويي( .است

چيرگـي بـر    ةوسيل ،انديافتن اجداد مغولان، آرياييان كه به فن استخراج آهن آشنا بوده از بنيانظاهراً پيش  . 83
به منـاطق سـخت كوهسـتاني     ،لذا آنان كه از آن مهلكه جان سالم بدر بردند ؛اجداد مغولان را يافته بودند

د، توانسـتند دوبـاره بـا    گدازي پـي بردن ـ پناه بردند و بعدها كه مغولان به راز استخراج آهن و صنعت آهن
در مغولسـتان متـروك شـد و تنهـا اسـب      خيلـي زود  گـدازي   اما صـنعت آهـن   .اقوام همسايه مبارزه كنند

  .فرمانروايان ركاب آهني داشت
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از تاب آفتاب دولت چينگگيزخاني، دشمنان چـون ذره در فضـاي هـوا متفـرق     ... «: نويسدرشيدالدين مي . 84
ــويوت و بــويرُوت بودنــدشــدند و قــوم اَوروت و بدرآمدنــد و ايــل شــدند ،روت كــه مقــدم ايشــان اَور. «

  .)330، ص 1ج  :1373 ،همداني(
حـده  همه از يك قوم منشعب گشـته، لـيكن هـر يـك قـومي علـي       ،رفتاين چند شعبه اقوام كه ذكر ... « . 85

 .»...گشته و به عدد عظيم بسيار شدهاند و مقدم لشكري  شده

معناي محـدودة چراگـاه، اقامتگـاه،     شدند، بهها يورت به تركي  و نوتوق به مغولي خوانده مياين سرزمين . 86
 .سرزمين و گاه ميهن اصلي

و اينكـه   بـه ميـان آمـده اسـت    گـرفتن اقـوام سـخن     غلامي از روايات قديم و چگونگي به، تاريخ سري در  .87
بـا بـرادرش بوقـوقتقي نقشـه كشـيد تـا        )قـوا و دبـون مارگـان    ترين فرزند آلانكوچك(چگونه بودونچر 

» جـدرداي «يـز بـود كـه آن پسـر را     اي نزن حاملـه  ،و در ميان آنـان  ؛توانستند پنج تن از آنان را اسير كنند
  . )9و  8 :1350شه،  يوان چائويي( .ناميدند و هم او جد جاموقه بود كه ايل جدران از اوست مي

  (Ar-Er) » ار«يـا  » ارَ«؛ از »آدمـي «، »مـرد «، »مـردم «معناي  غولي بهـ م ، تركي(Eraxta)ايراختا = ها آرات . 88
معنـاي   مغـولي بـه   »اختـاي «عـلاوة   هاست ب ـ (Ere) »اره«آن  ةشد و مغولي »مرد«معناي  در زبان تركي بهكه 

كـار   هب ـ »مـرد و اسـب  «يـا   »آرات«و در تركـي بـه جـاي آن     »خدم و حشـم «كه در اصطلاح يعني  »اسب«
قبل از هـر چيـز بـه صـاحب و اربـاب خـود        »الباتو«يا  »آرات« .)2308، ص 3ج  :1373ني، همدا(رود  مي

  .تعلق دارد
، از تـاريخ سـري   در .اسـت  »قراچـي « شـدة  مغولي ،اين واژه .»عامه«، »رعيت« ،»مردم عادي«يعني » قراچو« . 89

مـردم  « از آن، منظـور  كـه ) 5ص :1350يـوان چـائويي شـه،   ( نام برده شـده  »مردان سرسياه«باعنوان ايشان 
نگگيـزي  يقراچو كسـي اسـت كـه خويشـاوند خانـدان يـا اروغ چ      «: نويسدرشيدالدين مي و ؛است »عادي
  .)170، ص 1ج  :1373همداني، (» .نيست

و  »برده رعيت«، »بنده«و  »وابستگي«، »بند« يعني» بغول«. شدها از اروغ چنگيزي دختر داده نميبه اين بغول.  90
پـيش از   ةدر جامع ـ. كـار بـرده و معنـا كـرده اسـت      را بـه  »انگوبغـول « ةواژگـاه  رشـيدالدين   .»قـديم بندة «

اي بـود نـه تابعيـت فـرد از فـرد      رفتند و اين تابعيت قبيلهشمار مي هها بيشتر تابع ب اين انگوبغول ؛چنگيزخان
 .)2084، ص 3، ج 1373همداني، (

و آن نيز از آنجا كـه   آورده است؛ميان  بهسخن  قديمي از بندگانرشيدالدين در يك مورد ديده شده كه  . 91
  .)463، ص انهم. (شودحمل تواند بر ساير طبقات غير از امرا مياست، همراه لفظ امرا آمده  به
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زيـرا ازنظـر    ؛تـوان غـلام و بنـده ترجمـه كـرد     را نمـي  »تگوبغـول = اونقـن بغـول   « واژة: گويـد تسف مـي 
ايشان اموال شخصي داشـتند و از يـك نـوع آزادي    . اندي غلام بودهاتباع حكمرانان شرق همةرشيدالدين 

. و خدمتگزار اربابان در مواقع جنـگ و صـلح بودنـد   داشتند روابط ايلي بين خود فردي برخوردار بودند، 
 .)108 :1345تسف، (

دادنـد و            نمي باشند وگرنه همچنان از قديم به ايشان دختراين فقط در صورتي بود كه از استخوان ديگري  . 92
  .)156، ص 1ج  :1373همداني، . (ستاندندنمي

دليـل اينكـه تـو بـرادر كوچـك      : يديگوـبــ ك ـبرادر كوچ ــ به تواوريل... «: سرانجام چنگيزخان گفت  . 93
از نياكـان چنگيـز پسـر    [ست كه اقدابواول به اسـارت در خـدمت تومبينـاي سـاچان     ا اين ،ايخوانده شده

پسـر   .پسر اقدابواول، سوباگاي بـواول بـود  . وارد شد)] 242، ص همان(ياي چهارم چنگيزخان بود قايدو ن
اوريـل پسـر   توتـو،  . ياگاي قونگتقر بـود  ،پسر كوكوچوكيرساان. سوباگاي بواول، كوكوچو كيرساان بود

و قـوچر هـر   خان خواهي داد؟ آلتـان   گويي به اونگاند اقوامي كه با غرور ميكدام .گاي قونگتقر هستي
 ،گـويم مـي » برادر كوچك«سبب آنكه من به تو . دو تن نخواهند گذاشت كسي بر قوم من حكومت كند

ست كه تو از طرف اجدادت غلام درگاه پدر اجداد من و غلام شخصي آستان پدر پدر بزرگ مـن  ا اين
  .)109 :1350شه، يوان چائويي( ».ست پيغام من به توا اين. ايبوده

انـون ذكـر    ةو مسكن اصـلي ايشـان رودخان ـ   دانستهاين ايل از تبار قايدو و اعقاب چنگيز  ،خ سريتاريدر  . 94
تنهـايي   كـرد ولـي رهـا شـد و بـه     جايي كه مادر چنگيز با فرزندانش درميان ايشان زندگي مـي  شده است،

  .)26، 24، 15، 11ص  همان،. (فرزندانش را نگهداري كرد
مند نام سورقان شيره و فرزندانش بهره هاي مردي بهاز كمك ،هات تائيچيوتهنگام فرار از دس تموچين به . 95

و چهارپـا بـه وي تعلـق     هاي پر از پشـم ارابه«، نوشته شده است كه نقل از تموچين به ،تاريخ سريدر . شد
ز سر اين بودكه ا علامت مسكن او... «: »رسيدداشت و از منزل او هميشه بوي قميز و زدن شير به مشام مي

 .)29، ص همان(» ...زدندپختند و شير پخته را ميريختند و ميشب تا دم صبح، شير خام را مي

96  .inja: در  »اينجـور «اسـت و   »جهيزيـه «معنـاي   بـه  »اينجي« ؛شدكنيزي كه هنگام ازدواج به عروس داده مي
ويژه دختـران اروغ   ندان ايلخاني بهبود كه به عروسان خا »كنيزي«و  »برده«، »زمين«معناي  زمان ايلخانان به

و اصـطلاح   آمـد » امـلاك دولتـي  «معنـاي   شـد و بعـداً بـه   اج بخشـيده مـي  وهنگـام ازد  يا خاندان بزرگ به
. كـار رفتـه اسـت    نيـز بـه   »اسـيران جنگـي  «معناي  به »اينچو«هاي بعد، در دوره. جاي آن نشست به »خالصه«

و او بود  -baatur) (Qabiciرفت كه مادر قابيچي بهادر زني گ ــ بودونچر ــ آخرين پسر دوبون مارگان
  .)10، ص همان( .هاي او بودندشوهر آورد كه اينجه ةهمراه خود به خان دو نديمه به
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و  »يـار «، »همسـر رفيـق  «معنـاي   بـه  »نـوكر «. رفته اسـت  كار نمي بهمعناي امروز آن  به) »نوكار«(» نوكر«واژة  . 97
آمـده   »نـوكر و معـاون  « و» نوكر و همـدم «، »نوكر و دوست«اغلب  ،التواريخجامعدر  .بوده است» همدم«

  .)92ص ، 1ج  :1373همداني، ( .است
ن از ديگـر امـرا زيـادت خـدمت     بندة قديم چنگگيزخان بودند و از آن پـدران او، ايشـا  «قديم  قراچو بندة . 98

ن را ازجملـه امـراي بـزرگ    و چون ديرينه حقوق ثابت داشـتند، چنگگيزخـان خواسـته كـه ايشـا      كردند؛
 .)71، ص 1ج  :1373همداني، (» ...گرداند

هنگـام جنـگ بـا      به ،خان بودندــ اونگ »نگهبان اسب«معناي  چون باداي و قيشليق كه هر دو آقتاچي ــ به.  99
مدند و چنگيز به ايشان اجازه داد كه قوم خـود را گـرد خـود    آچنگيز به او پيوستند و به بندگي چنگيز در

هر غنيمتـي را كـه در جنـگ     بودچنگيز قبلاً به سورقان شيرا نيز اجازه داده  .)122، ص همان(جمع كنند 
 :شده استشغل اقتچي چنين بيان  ،تاريخ سري در. )73 :1350شه،  يوان چائويي(براي خود بردارد  ،يافت

» ...هـاي گاوهـا را بچراننـد   گلـه و بايـد  ... شـوند  ــ ـ Aqtači ــ ـ هر دو بايد به اسبان بپردازند و اقتچي... «
  .)56همان، ص (

چينگگيزخان او را جبه نـام  ... جبه از آنِ توداي بود و نام او جيرقواتاي «: نويسدرشيدالدين مي .جابا، جبه. 100
 :1373همداني، » .فرمود كه اين مرد لايق جبلاميشي است يعني جنگ و بدان سبب نام او جبِه شد... نهاد 

  .)188، ص 1ج 
 ،كـه اگـر بـرود   » به جاي ديگر نتوانـد رفـت   ،هيچ كس از هزاره و صده و دهه كه در آنجا معدود باشد«. 101

مربـوط  ، اعم از صحرانشـين يـا ديگـران،    اول به جنگجويان مغولي ةالبته اين قانون در درج. سياست شود
 ديگر را سانده بلكه واحدهاي رفقط تقسيمات لشكري را نمي... و باز دانسته شده كه مفهوم هزاره و بود؛ 

  .شده استميشامل نيز 
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